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روایاتی در فضیلت سوره 

الـصّادق (علیه السـلام): مَـنْ قَـرَأَ فِی کُلِّ لیَْلهًَِْ جُـمُعهًٍَْ سُـورَهًَْ الْـواَقِعهًَِْ أَحَـبَّهُ الـلَّهُ وَ أَحَـبَّهُ الـنَّاسُ أَجْـمَعیِنَ وَ لَـمْ یرََ فِی الـدُّنیَْا بُـؤْسـاً أَبَـداً وَ 

لاَ فَــقرْاً وَ لاَ فَــاقهًًَْ وَ لاَ آفهًًَْ مِــنْ آفَــاتِ الــدُّنیَْا وَ کَانَ مِــنْ رُفَــقَاءِ أَمیِرِ المُْــؤْمنِیِنَ (علیه الســلام) وَ هَــذِهِ الــسُّورَهًُْ لأَِمیِرِ المُْــؤْمنِیِنَ (علیه 

السلام) خَاصَّهًًْ لَمْ یَشرْکَهُْ فیِهَا أَحَدٌ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۴۶/ وسایل الشیعه، ج۶، ص۱۱۲  

امـام صـادق (علیه السـلام): هـرکس در شـب هـاي جـمعه سـوره ي واقـعه را بـخوانـد، خـداونـد او را دوسـت می دارد و مـحبوب 

هـمه ي مـردم می گـردانـد، و در دنیا بـا هیچ سختی و فـقر و نیازي روبـه رو نـخواهـد شـد، و بـه هیچ مصیبتی از مصیبت هـاي دنیا 

دچـار نمی گـردد، و از دوسـتان علی (علیه السـلام) بـه شـمار می آید. این سـوره مـخصوص امیرالـمؤمنین علی (علیه السـلام) 

می باشد و هیچ کس در این سوره با او مشارکت ندارد.  

الباقر (علیه السلام): منَْ قرََأَ الوْاَقِعهًََْ کُلَ لیَْلهًٍَْ قبَْلَ أَنْ ینََامَ لَقِیَ اللَّهَ عزََّوَجَلَّ وَ وَجهْهُُ کَالْقَمرَِ لیَْلهًََْ البَْدرِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۴۶  

امـام بـاقـر (علیه السـلام): هـرکس سـوره ي واقـعه را قـبل از خـواب بـخوانـد، خـداونـد عـزوّجـلّ را مـلاقـات خـواهـد کرد و 

چهره اش مانند ماه شب چهارده درخشان خواهد شد.  
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الـصّادق (علیه السـلام): إِنَّ فیِهَا مِـنَ المَْـنَافِـعِ مَـا لاَ یحُْصَی فَـمنِْ ذَلکَِ إِذاَ قُـرِئَـتْ عَلَی المیَِّْتِ غَـفرََ الـلَّهُ لَـهُ وَ إِذاَ قُـرِئَـتْ عَلَی مَـنْ قَـربَُ 

أَجَلهُُ عنِْدَ موَْتهِِ، سهََّلَ اللَّهُ عَلیَهِْ خرُُوجَ رُوحهِِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۴۸  

امـام صـادق (علیه السـلام): در این سـوره سـودهـاي بی انـدازه وجـود دارد. یکی از آن هـا این اسـت که اگـر بـر مـرده اي خـوانـده 

شـود، مـورد بـخشش خـداونـد قـرار می گیرد؛ و دیگر اینکه اگـر بـر کسی که در شـُرُف مـرگ اسـت خـوانـده شـود، خـداونـد 

خروج روح از بدنش را آسان می گرداند، و با اذن و اجازه ي خداوند متعال به راحتی می میرد. 
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحیِم 

به نامِ خداي بسیار مهربان 

آیات ۱ تا ۱۰: 

إِذاَ وَقَعتَِ الوْاَقِعةَُ ﴿١﴾  

هنگامی که آن واقعه رخ دهد.  

سـوره ي واقـعه بسیار محکم آغـاز می شـود. از صـدر سـوره سـخن دربـاره ي قیامـت اسـت. مـقدمّـه چینی نـدارد. عـرض شـد که 

قیامت بطن و حقیقت همین عالم است. بنابراین خوب است که این مهمّ در فهمِ آیات فراموش نگردد. 

آشکار شـدن قیامـت هـم می تـوانـد دلالـت بـر قیامـت کبري داشـته بـاشـد؛ و هـم می تـوانـد دالّ بـر دركِ قیامـت شخصی بـاشـد. 

این که قیامت را به واقعه تعبیر فرمود به جهت اهمیتّ قیامت است.  

الـسجّاد (علیه السـلام): مَـنْ لَـمْ یتََعزََّ بِـعزَاَءِ الـلَّهِ تَـقطََّعتَْ نَـفْسهُُ عَلَی الـدُّنیَْا حَسَـراَتٍ وَ الـلَّهِ مَـا الـدُّنیَْا وَ الآْخِـرَهًُْ إِلَّـا کَکَفَّتَیِ المیِْزاَنِ 

فَأَیُّهُمَا رَجحََ ذهَبََ بِالآْخرَِ ثُمَّ تلَاَ قوَْلهَُ عزََّوَجَلَّ إِذا وَقَعتَِ الوْاقِعةَُ یَعنِْی الْقیَِامهًَْ.  

بحارالأنوار، ج۷۰، ص۹۲/ الخصال، ج۱، ص۶۴  

امـام سـجّاد (علیه السـلام): هـرکس بـا آرامـش خـداونـدي آرامـش نیابـد، نـفس او بـا حسـرت خـوردن بـه دنیا قـطع می شـود. بـه خـدا 

قـسم! که دنیا و آخـرت مـانـند دو کفهّ ي تـرازو می بـاشـند، هـرکدام از آن هـا که بـرتـر بـاشـد، دیگري می رود. سـپس این آیه را 

تلاوت فرمود: إِذاَ وقَعتَِ الواقِعةَُ یعنی قیامت. 
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لیَْسَ لوَِقْعتَهَِا کَاذِبةٌَ ﴿٢﴾  

در روي دادن آن هیچ شکّی نیست. 

هیچ شکّ و شـبهه اي در وقـوع قیامـت نیست. بـاورمـندي بـه حیات ابـدي انـسان از مـهم تـرین آمـوزه هـاي ادیان اسـت. مـرگ 

پـایان نیست. امـروز نیز بسیاري یا بـودن پـس از مـرگ را منکرنـد، یا نـحوه ي بـودن را جـاهـل. خـداونـد در این خـصوص اسـت 

که می فـرمـاید قـطعاً قیامتی خـواهـد بـود. محـلّ شک نـبودن قیامـت تـنها از آن خـداونـد مـتعال اسـت، و انـسان هـایی که بـه عـالـم 

عقل ورود کرده اند. البته اهل ایمان نیز به جهت بیان الهی به وقوع قیامت باور دارند.  

خَافِضةٌَ راَفِعةٌَ ﴿٣﴾ 

پایین آورنده و بالا برنده.  

خفض:  

التحقیق: هو التواضع مقارنا بالعطوفة و الرحمة، کما أنّ الخضوع کان تواضعاً مع التسلیم. 

مرحوم علّامه در تفسیر شریف المیزان بیان خوبی در شرح این آیه دارند:  

» خـبران مـبتدائـهما الـضمير الرـاجـع إلی الوـاقـعة، و الخـفض  خـلاف الرـفـع و كوـنـها خـافـضة رافـعة كـنايـة عـن  قوـلـه تـعالی: «خـافِـضةٌَ رافِـعةٌَ

تـقليبها نـظام الـدنـيا المـشهود فتظهـر السـرائرـ و هـي مـحجوبـة الـيوم و تحـجب و تسـتر آثـار الأسـباب و روابـطها و هـي ظـاهرـة الـيوم و 

تذل الأعزة من أهل الكفر و الفسق و تعز المتقين. 
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می فـرمـایند: خـافِـضةٌَ رافِـعةٌَ دو خـبري هسـتند بـراي مـبتدایی محـذوف که بـه واقـعه بـرمی گـردد. تـرجـمه ي عـبارت عـلّامـه را نـقل 

می کنیم: ایـن تـعبیر کـنایـه اسـت از ایـن کـه قـیامـت نـظام عـالـمِ مـشهود را زیـر و رو می کـند، مـثلا بـاطـن دل هـا را کـه در دنـیا پـنهان 

بـود ظـاهـر می کـند. و آثـار اسـباب کـه در دنـیا ظـاهـر بـود در قـیامـت پـنهان می شـود، یعنی اسـباب بـه کلی از اثـر می افـتد، و روابـط 

جـاري مـیان اسـباب و مسـببات بـه کلی قـطع می گـردد. در دنـیا جـمعی داراي عـزت بـودنـد، مـانـند کـافـران و فـاسـقان. عـزتّ اینان 

در قیامت از میان می رود. و اهل تقوا در قیامت عزتّ می یابند. پایان فرمایش علّامه رحمة الله علیه. 

عـرض شـد که قیامـت بـطن و حقیقت همین عـالـم اسـت. انـسان بـه جهـت انـس بـا اعـتباریات از حقیقت عـالـم غـافـل اسـت. 

آن دم که اراده ي خـداونـد مـتعال برـ برـوز و انکشاف حقیقت قرـار گیرد، حـقایق آشکار شـده و اعـتباریات رنـگ می بـازد. آن چهـ 

انـسان مـهمّ می دانسـت، دیگر اهمیتّ نـدارد، و آن چـه از آن غـافـل بـود، جـلوه گـر می شـود. خـود را مـالک می پـنداشـت، می بیند 

که تملکّ او اعـتباري بیش نـبود، و خـداونـد مـالک حقیقی اسـت. غـایاتـش را مـطابـق بـا امیال و آرزوهـایش قـرار داده بـود، 

می بیند هیچ کدام واقعیتّ نـدارد. عـده اي بـا لـحاظ اعـتبار در دنیا از دیگران پیشی گـرفـته بـودنـد، و عـده اي بـه ظـاهـر پـس افـتاده 

بـودنـد. حقیقت که ظـاهـر می شـود جـاي آن هـا عـوض می شـود. آري هـمان طـور که در آیه ي ۴۸ سـوره ي ابـراهیم آمـد هـمه  چیز 

. بـا توـضیحی که عرـض شـد روشـن گرـدید که  تغییر می کند: يوَـْمَ تُـبَدَّلُ الأرَْضُْ غيَـرَْ الأرَْضِْ وَ الـسَّماواتُ وَ برَـزَُوا لِـلَّـهِ الوْـاحـِدِ الْـقهََّارِ

مـراد این کریمه مـطلق امـور اسـت، و تـنها اخـتصاص بـه انـسان هـا نـدارد. دو واژه اسـت و دریاي مـعانی. تـنها بـه انـدکی بـسنده 

شد. 

السجّّاد (علیه السلام): خَفَضتَْ وَ اللَّهِ بِأَعْداَءِ اللَّهِ إِلَی النَّارِ رافِعةٌَ رَفَعتَْ وَ اللَّهِ أَوْلیَِاءَ اللَّهِ إِلَی الجنََّْهًْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۵۰/ بحارالأنوار، ج۷۰، ص۹۲  

امـام سـجّاد (علیه السـلام): بـه خـدا قـسم! که دشـمنان خـداونـد در آتـش جـهنّم فـرو می رونـد و رَّافِـعةٌَ یعنی اینکه بـه خـدا قـسم! 

دوستان خداوند در بهشت مکان بالایی پیدا می کنند. 
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إِذاَ رُجَّتِ الأرضُْ رَجًّا ﴿٤﴾  

آن گاه که زمین سخت جنبانده شود. 

رجّ: 

مقاییس: الاضطراب 

صحاح: حرکّه و زلزله 

التحقیق: هو الاضطراب الشدید، و هذا المفهوم قریب من الزلزلة و الرجفة. 

 

از نـشانـه هـاي قیامـت زلـزلـه اي عظیم اسـت. هـمان طـور که در لـغت آمـد مـراد از رجّ اضـطراب شـدید اسـت. رجّ دوم در اصـطلاح 

نـحویون مـفعول مـطلق اسـت. شـایع تـرین کاربـرد مـفعول مـطلق تـأکید کلام اسـت. در آیه نیز بـراي تـأکید عـظمت زلـزلـه آمـده 

است. در سوره ي حجّ، آیه ي اول آمد: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلزَْلةََ السَّاعةَِ شَيْءٌ عظَيِمٌ. 
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وَ بُسَّتِ الجبَِْالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَکَانتَْ هبََاءً منُبْثًَّا ﴿٦﴾  

و کوه ها سخت کوبیده شوند. چون غباري پراکنده گردند.  

بسّ: 

مقاییس: اصلان: أحدهما السوق و الآخر فتّ الشیء و خلطه. 

هباء: 

المیزان: الهباء قيل: هو الغبار و قيل: هو الذرة من الغبار الظاهر في شعاع الشمس الداخل من كوة. 

بثّ: 

مقاییس: هو تفریق الشیء و اظهاره. 

التحقیق: هو النشر و التفریق. 

دیگر عـلامـت قیامـت از هـم پـاشیده شـدن کوه هـا اسـت. آن سـان که مـانـند غـباري می شـود! هـباء را می تـوان بـه مـعناي ذرّات 

ریزي که فـقط بـا تـابـش نـور خـورشید در هـوا دیده می شـود هـم مـعنا کرد. دقـّت کنیم که این تـعابیر هـمه تمثیل اسـت، 

استعاره اي از تغییر ماهوي هستی. اصل مطلب همان است که در آیه ي ۴۸ سوره ي ابراهیم آمد.  

أمیرالمؤـمنین (علیه السـلام): أَنَّ رَجُـلاً سَـأَلَـهُ فَـقَالَ یَا أَمیِرَ المُْـؤْمنِیِنَ أَخْـبرِنِْی عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ تَـعَالَی ... هَـباءً مُـنبْثًَّا قَـالَ (علیه السـلام) 

شُعَاعُ الشَّمْسِ یخَرْجُُ منِْ کوََّهًِْ البْیَتْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۵۲  
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مـردي پـرسید و گـفت: «اي امیرمـؤمـنان (علیه السـلام)! از سـخن خـداي تـعالی: فَکانَـتْ هَـباءً مُـنبْثًَّا مـرا آگـاه کن. فـرمـود: «غـبار 

پراکنده در نور خورشید است که از پنجره ي خانه خارج می شود». 

گرچه این بخش روایت براي شرح آیه مورد استناد است، امّا روایت را به طور کامل نیز نقل می کنیم:  

بِـإِسْـنَادِهِ عَـنْ جَـعْفرَِ بْـنِ محَُـمَّدٍ عَـنْ أَبِـيهِ عَـنْ جَـدِّهِ عَـلِيِّ بْـنِ الَحُْسَـينِْ عَـنْ أَبِـيهِ عَـنْ عَـلِيِّ بْـنِ أَبِـي طَـالِـبٍ عَـليَهِْمُ السَّـلاَمُ أَنَّ رَجُـلاً سَـأَلَـهُ فَـقَالَ يَـا 

أَمِـيرَ اَلمُْـؤْمِـنِينَ أَخْـبرِنِْـي عَـنْ قَـوْلِ اَلـلَّهِ تَـعَالَـى هَـباءً مَـنثْوُراً فَـقَالَ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ مَـا حَـمَلتَِ اَلـدَّواَبُّ بِـحوَاَفِـرهَِـا مِـنَ اَلْـغبَُارِ قَـالَ فَـأَخْـبرِنِْـي عَـنْ 

قَـوْلِ اَلـلَّهِ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالَـى هبَٰاءً مُـنبْثًَّا قَـالَ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ شُـعَاعُ اَلـشَّمْسِ يخَْـرجُُ مِـنْ كَـوَّةِ اَلْـبيَتِْ قَـالَ فَـأَخْـبرِنِْـي عَـنْ قَـوْلِـهِ تَـعَالَـى وَ لَـنْ يَـجْعَلَ 

اَللهُّ لِلْكافرِِينَ عَلَى اَلمؤُْْمنِِينَ سبَيِلاً قَالَ عَليَهِْ السَّلاَمُ لِكَافرٍِ عَلَى اَلمؤُْْمنِِ حجَُّةً. الجعفریات (الأشعثیات)، جلد۱، صفحه ۱۷۸  

وَ کنُتُْمْ أزَْواَجًا ثلَاثةًَ ﴿٧﴾ 

شما سه  گروه می شوید.  

این آیات انـسان هـا را سـه دسـته می کند. زوج بـه مـعناي صـنف و گـروه اسـت. روشی که در تقسیم بـندي انـسان هـا در این 

آیات آمـده اسـت، بـراي حـالِ انـسان بسیار پـرفـایده اسـت. بـه این جهـت که می تـوانـد خـود را تطبیق بـر خـصوصیات اصـناف 

قـرار داده، و ببیند حقیقتاً از کدام دسـته اسـت. اگـر غـافـل و جـاهـل نـباشـد، از واقعیتّ نمی گـریزد. تـعارف را بـا خـود کنار نـهاده 

و در حال خود نظر می کند. می تواند آغاز حرکتی جدّي به سمت خداوند باشد.  
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فَأَصحَْابُ المیَْْمنَةَِ مَا أَصحَْابُ المیَْْمنَةَِ ﴿٨﴾  

اصحاب یمین، کیانند مبارکان؟  

وَ أَصحَْابُ المَْشْأَمةَِ مَا أَصحَْابُ المَْشْأَمةَِ ﴿٩﴾  

و گروه تیره روز، کیانند بدانجامان؟ 

ریشه ي واژه ي المیَْْمنَةَِ یمن اسـت، و در سیاق مـصدر میمی آمـده اسـت. بـراي درك مـعناي واژه بـاید دقّتی مـضاعـف داشـت. 

لـسان الـعرب آن را بـه مـعناي بـرکت و خـلاف الـشؤم دانسـته اسـت. بـراي ریشه ي واژه مجـدّد سـراغ کتاب شـریف التحقیق 

می رویم. خـداونـد مـرحـوم مـصطفوي را بـا اولیائـش مـحشور گـردانـد. ایشان مـعنا کرده انـد: هوـ قوـّة فی خیر مـع زیادة. و آن را 

مـقابـل شـؤم دانسـته انـد. بـه همین جهـت، اسـتعمال در بـر کت، خیر، و مـانـند آن را از بـاب مـجاز می دانـند. اسـتعمال در دسـت 

راسـت و قـسم را مسـتفاد از اسـتعمال در عـبري و سـریانی دانسـته انـد. بـه عـلاوه که بـه لـحاظِ تـناسـب بـا اصـل واژه می دانـند. از 

این جهـت که دسـت راسـت مـعمولاً قـوهّ و حـرکت بیشتري نسـبت بـه دسـت چـپ دارد. بـا تـوجـّه بـه مـعانی که عـرض شـد، و 

به قرینه ي استعمال در برابر المَْشْأَمةَِ در آیه ي بعدي، می توانیم المیَْْمنَةَِ را استمرار در برکت و خیر معنا کنیم. 

مـا در آیه، مـاي اسـتفهام اسـت. دو گـروه در بـرابـر یکدیگر تـصویر می شـونـد، دو دسـته اي که جـاي جـاي قـرآن از آن هـا سـخن 

رفـته اسـت. خـدابـاورانی که پـاي ایمانـشان ایستاده ، و مـبارك گشـته انـد. و در مـقابـل خـدانـابـاورانی که عـمرشـان را در دنیاپـرسـتی 

طیّ کردند و بدانجام گشتند. 
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وَ السَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ ﴿١٠﴾  

و سبقت گیرندگانِ پیشتاز.  

دسـته ي سـوم سـابـقون هسـتند. بـراي درك مـعناي سـابـقون هـمان طـور که مـرحـوم عـلّامـه بیان کرده انـد بـاید بـه سـراغ دیگر آیات 

قرآن رفت. 

۱. ثُـمَّ أَورَْثْـنَا الْـكتِابَ الَّـذِيـنَ اصْـطَفيَنْا مِـنْ عِـبادنِـا فَـمنِهُْمْ ظـالِـمٌ لِـنَفْسهِِ وَ مِـنهُْمْ مُـقتَْصِدٌ وَ مِـنهُْمْ سـابِـقٌ بِـالخَْـيرْاتِ بِـإِذْنِ الـلَّـهِ ذلِـكَ هُـوَ 

الْفَضْلُ الْكبَيِرُ. سوره ي فاطر، آیه ي ۳۲ 

۲. وَ لِـكُلٍّ وِجْـهةٌَ هُـوَ مُـوَلِّـيها فَـاسْـتبَِقوُا الخَْـيرْاتِ أَيْـنَ مـا تَـكوُنُـوا يَـأتِْ بِـكُمُ اللَّـهُ جَـميِعاً إِنَّ اللَّـهَ عَـلى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرـٌ. سـوره ي بـقره، 

آیه ي ۱۴۸  

۳. سـابِـقوُا إِلـى مَـغْفرَِةٍ مِـنْ رَبِّـكُمْ وَ جَـنَّةٍ عَـرْضُـها كَـعرَضِْ الـسَّماءِ وَ الأرَْضِْ أُعِـدَّتْ لِـلَّذِيـنَ آمَـنوُا بِـالـلَّـهِ وَ رُسُـلهِِ ذلِـكَ فَـضْلُ الـلَّـهِ يُـؤْتِـيهِ مَـنْ 

يَشاءُ وَ اللَّـهُ ذُو الْفَضْلِ الْعظَيِمِ. سوره ي حدید، آیه ي ۲۱ 

۴. وَ الَّـذِيـنَ يُـؤْتُـونَ مـا آتَـواْ وَ قُـلوُبُـهُمْ وَجِـلةٌَ أنََّـهُمْ إِلـى رَبِّـهِمْ راجِـعوُنَ، أُولـئكَِ يُـسارِعُـونَ فِـي الخَْـيرْاتِ وَ هُـمْ لَـها سـابِـقوُنَ. سـوره ي 

مؤمنون،  آیات ۶۰ و ۶۱  

از آیه ي اول بـرمی آید که سـبقت گیرنـدگـان، پیشی گیرنـدگـان در خیرات هسـتند. آیه ي دوم نیز امـر بـه پیشی گـرفـتن در خیرات 

دارد. آیه ي سـوم امـر بـه سـبقت گـرفـتن در مـغفرت اسـت. و  آیه ي چـهارم در واقـع سـابـقون را تـعریف می کند: أُولـئكَِ يُـسارِعُـونَ 

. هـمان طـور که روشـن اسـت سـه آیه سـبقت در خیرات و یک آیه سـبقت در مـغفرت را بیان  فِـي الخَْـيرْاتِ وَ هُـمْ لَـها سـابِـقوُنَ

می کند. بـا تـوجـّه بـه این آیات مـرحـوم عـلّامـه سـابـقون اول را بـه خیرات و سـابـقون دوم را بـه مـغفرت که اثـر و نتیجه ي خیرات 

اسـت بـرمی گـردانـند. بـنابـراین سـابـقون اول مـبتدا و سـابـقون دوم خـبر اسـت. عـده اي دیگر از مفسـّرین سـابـقون دوم را تـأکید 

اول دانسته اند، و أُولئَکَِ المُْقرََّبوُنَ را خبر دانسته اند.  
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حـال خـود دقّتی در آیه داشـته بـاشیم. از میان چـهار آیه اي که نـقل شـد، آیه ي اول مـعادل این سـه آیه ي سـوره ي واقـعه نیست. 

بـه این جهـت که مـقسم آیه ي ۳۲ سـوره ي فـاطـر اصْـطَفيَنْا مِـنْ عِـبادنِـا اسـت، و مـقسم آیات سـوره ي واقـعه هـمه ي انـسان هـا 

هسـتند. این مـطلب در سـوره ي فـاطـر بـه تفصیل بیان شـده، بـراي اجـتناب از تـطویل مجـدد ذکر نمی کنیم. آیات دوم و سـوم 

امـر اسـت، و دسـته بـندي نیست. می مـانـد آیه ي چـهارم که بـه نـظر حقیر تـعریف سـابـقون اسـت، و در شـرح آیه ي سـوره ي واقـعه 

کمک حـال اسـت. می فـرمـاید کسانی هسـتند که آن چـه را بـاید در راه خـدا پـرداخـت کنند، می پـردازنـد. یعنی تـعلّق بـه مـادهّ 

نـدارنـد. صـفت دوم این که قـلب هـایشان وَجِـلةٌَ اسـت. یعنی قـلب آن هـا دائـماً از حـضور خـداونـد خشیت دارد. أنََّـهُمْ إِلـى رَبِّـهِمْ 

راجِـعوُنَ یعنی دائـماً مـتوجـّه رجـوع خـود بـه خـداونـد هسـتند. هـمان طـور که آمـد: الَّـذِيـنَ إِذا أَصـابَـتهُْمْ مُـصيِبةٌَ قـالُـوا إنَِّـا لِـلَّـهِ وَ إنَِّـا 

إِلَـــيهِْ راجِـــعوُنَ (ســوره ي بــقره، آیه ي ۱۵۶) خــب اینان بــه ســمت هــمه ي خیرات شــتابــانــند، و از دیگران در این راه 

پیشی گـرفـته انـد. بـنابـراین اولاً تـعلّق نـدارنـد، و ثـانیاً مـتوجـّه او هسـتند. اینان خـدا را حقیقتاً بـاور کرده انـد، مـنتظر هیچ چیز 

نیستند تـا راه خـدا را بـرونـد. عـده اي دیگر که هـمان اصـحاب یمین بـاشـند تـابـعند، وقتی دیگران رفـتند آن هـا هـم راه میفتند. امـّا 

سـابـقون مـتبعونـد. شـتابـان در هـر خیري هسـتند. بـا تـوضیحی که عـرض شـد بـه نـظر می آید سـابـقون دوم تـأکید بـاشـد نـه خـبر. 

مفغرت اخصّ از خیر است. لحاظ عقلی این گونه در شرح کریمه دلیلی ندارد. خبر آیه ي بعدي است که أُولئَکَِ المُْقرََّبوُنَ. 

  

الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه): خَـلقََ الـلَّهُ الـنَّاسَ عَلَی ثَـلاثَِ طَـبَقَاتٍ وَ أنَْـزَلَـهُمْ ثَـلاثََ مَـنَازِلَ وَ ذَلکَِ قَـوْلُ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ فِی الْکتَِابِ 

أَصْــحابُ المیَْْمنَةَِ وَ أَصْــحابُ المَْشْــئَمةَِ وَ الــسَّابِــقوُنَ فَــأَمَّــا مَــا ذکَرََهُ مِــنْ أَمْــرِ الــسَّابِقیِنَ فَــإنَِّــهُمْ أنَبْیَِاءُ (علیهم الســلام) مُــرْسَــلوُنَ وَ غیَرُْ 

مُــرْسَــلیِنَ جَــعَلَ الــلَّهُ فیِهِمْ خَــمْسهًََْ أرَْواَحٍ رُوحَ الْــقُدسُِ وَ رُوحَ الإِْیمَانِ وَ رُوحَ الْــقوَُّهًِْ وَ رُوحَ الــشَّهوَْهًِْ وَ رُوحَ الْــبَدَنِ فَــبرُِوحِ الْــقُدسُِ بُــعثِوُا 

أنَبْیَِاءَ (علیهم السـلام) مُـرْسَـلیِنَ وَ غیَرَْ مُـرْسَـلیِنَ وَ بِـهَا عَـلِموُا الأَْشیَْاءَ وَ بِـرُوحِ الإِْیمَانِ عَـبَدُوا الـلَّهَ وَ لَـمْ یُشرْکِوُا بِـهِ شیَئْاً وَ بِـرُوحِ الْـقوَُّهًِْ 

جَـاهَـدُوا عَـدُوَّهُـمْ وَ عَـالجَُـوا مَـعَاشَـهُمْ وَ بِـرُوحِ الـشَّهوَْهًِْ أَصَـابُـوا لَـذِیذَ الـطَّعَامِ وَ نَکحَوُا الحَْـلاَلَ مِـنْ شَـبَابِ الـنِّسَاءِ وَ بِـرُوحِ الْـبَدَنِ دَبُّـوا وَ درََجُـوا 

فهَؤَُلاَءِ مَغْفوُرٌ لهَُمْ مَصْفوُحٌ عنَْ ذنُوُبهِِم.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۵۶/ بحارالأنوار، ج۶۶، ص۱۷۹ 
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پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): خـداي عـزوّجـلّ مـردم را سـه طـبقه آفـرید و در سـه درجـه جـایگزینشان فـرمـود، و این هـمان قـول 

. امـّا آنـچه دربـاره ي سـابـقون فـرمـوده، آن هـا پیغمبرانی  خـداي عـزوّجـلّ اسـت: أَصْـحابُ المیَْمنَةَِ وَ أَصْـحابُ المَشْـئَمةَِ وَ الـسَّابِـقوُنَ

هسـتند مـرسـل و غیرمـرسـل که خـدا در آن هـا پـنج روح قـرار داده: روح الـقدس، روح الایمان، روح الـقوهّ، روح الـشّهوه و 

روح الـبدن. که بـه وسیله ي روح الـقدس بـعثت آن هـا بـه پیغمبري مـرسـل و غیرمـرسـل انـجام شـد و نیز بـه وسیله ي آن هـمه چیز 

را دانسـتند؛ و بـا روح ایمان خـدا را عـبادت کردنـد و چیزي را شـریک او نـساخـتند؛ و بـا روح قـوتّ بـا دشـمن خـود جنگیدنـد 

و بـه امـر مـعاش خـود پـرداخـتند؛ و بـا روح شـهوت از طـعام لـذیذ و نـزدیکی حـلال بـا زنـان جـوان بـرخـوردار گشـتند و بـا روح 

بدن جنبیدند و راه رفتند؛ این دسته آمرزیده اند و از گناهانشان (ترك اولاي آن ها) چشم پوشی شده است.  

الحـسن (علیه السـلام): فَـصَدَّقَ أَبِی رسوـل الـله (صلی الـله علیه و آلـه) سَـابِـقاً وَ وَقَـاهُ بِـنَفْسهِِ ثُـمَّ لَـمْ یزََلْ رسوـل الـله (صلی الـله علیه و 

آلـه) فِی کُلِّ مَـوطِْـنٍ یُقَدِّمُـهُ وَ لِکُلِّ شَـدِیدٍ یرُْسِـلهُُ ثِقهًًَْ مِـنهُْ بِـهِ وَ طُـمَأنْیِنهًًَْ إِلیَهِْ لِـعِلْمهِِ بنَِصیِحهًَِْ الـلَّهِ وَ رَسُـولِـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ 

أنََّـهُ أَقْـربَُ المُْـقرََّبیِنَ مِـنَ الـلَّهِ وَ رَسُـولِـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ قَـدْ قَـالَ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ الـسَّابِـقوُنَ الـسَّابِـقوُنَ أُولئکَِ المُْـقرََّبُـونَ فَکَانَ أَبِی 

سَابقَِ السَّابِقیِنَ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی وَ إِلَی رَسوُلهِِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَقرْبََ الأَْقرَْبیِن.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۶۴/ بحارالأنوار، ج۱۰، ص۱۳۸  

امـام حـسن (علیه السـلام): پـدرم در تـصدیق رسـالـت پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) از هـمه سـبقت گـرفـت؛ و بـا جـان خـویش از 

او حـمایت کرد. پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) در هـر مـوقعیّتی او را مـقدّم می داشـت، و بـراي هـر پیشامـدي انـتخابـش می کرد. 

بـه واسـطه ي اعـتماد و اطمینانی که بـه او داشـت، می دانسـت او خیرخـواه خـدا و پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) اسـت و او از 

هـمه مـقربّین نـزدیک تـر بـه خـدا و پیامـبر اوسـت. خـداونـد در قـرآن کریم فـرمـوده اسـت: الـسَّابِـقوُنَ الـسَّابِـقوُنَ أُولئکَِ المْـقرّبـونَ، 

پدرم از همه سبقت گیرنده تر به سوي خدا و پیامبر (صلی االله علیه و آله) بود و از همه نزدیک تر بود. 
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آیات ۱۱ تا ۲۶: 

أُولئَکَِ المُْقرََّبوُنَ ﴿١١﴾  

آنانند مقربّان.  

هـمان طـور که در آیه ي گـذشـته عـرض شـد، این آیه می تـوانـد خـبرِ وَ الـسَّابِـقوُنَ الـسَّابِـقوُنَ بـاشـد. هـم چنین می تـوانـد مسـتقل و بـه 

بیان نـحویون مسـتأنـفه بـاشـد، و پـس از تقسیم انـسان هـا بـه سـه دسـته، حـال بـه بیان حـالات هـر کدام بـپردازد. و احـتمال سـوم 

این که أُولئَکَِ مـبتدا، المُْـقرََّبُـونَ صـفت، و فِی جَـنَّاتِ النَّعیِمِ خـبر بـاشـد. بـر اهـل دقّـت روشـن اسـت که تـفاوت مـعنایی در احـتمالات 

مـطروحـه وجـود نـدارد. تـنها اگـر الـسَّابِـقوُنَ الـسَّابِـقوُنَ را مـبتدا و خـبر دانسـتیم، لازم اسـت که محـملی مـانـند آن چـه مـرحـوم عـلّامـه 

بیان کرده انـد بیابیم. گـاه دقـّت هـاي نـحوي تـأثیري در مـعنا نـدارد، الـبته که گـاهی هـم بـه کلّی مـعنا را تغییر می دهـد. احـتمالات 

فوق بیان شد تا براي کسی که علاقه مند است قابل استفاده باشد.  

بـه شـرح آیه بـازگـردیم. قـرب و بـعد نـزد مـا مـعناي روشـن و شـایعی دارد. وقتی چیزي بـه چیز دیگر نـزدیک تـر از جهـت 

مکانی اسـت قـرب گـفته می شـود. اسـتعمال دیگر وقتی اسـت که انـسانی از جهـت روحی بـه انـسانِ دیگر نـزدیک اسـت. این را 

هـم مـا در اسـتعمالات روزمـرهّ قـرب می دانیم. بـنابـراین تـنها نـزدیکی جـسمانی و مکانی مـلاك قـرب نیست. روشـن اسـت که 

، مـراد قـرب مکانی نیست؛ چـرا که خـداونـد مکان نـدارد. اسـتعمال دوم هـم  وقتی در وصـف سـابـقون گـفته شـد: أُولئَکَِ المُْـقرََّبُـونَ

نمی تـوانـد مـراد بـاشـد، چـرا که لازمـه اش جـدایی بـالاسـتقلال انـسان از خـدا اسـت. الـبته عـدهّ اي که قـائـل بـه وحـدت در هسـتی 

نیستند (حـال هـر قـسم از وحـدت)، می تـوانـند قـرب بـه خـدا را بـا همین مـلاك مـعنا کنند. می تـوانـند بـگویند وقتی انـسان اهـل 

تـقوا شـد، سنخیتّ بـا خـداونـد پیدا کرده و بـه او نـزدیک شـده اسـت. در بـاور مـا که از آیات قـرآن بـارهـا اثـبات گـردید، هسـتی 

وحـدت مـطلق و صـرف دارد؛ بـنابـراین نمی تـوانیم آیه را بـا احـتمال دوم مـعنا کنیم. بـراي درك مـعناي قـرب سـراغ آیه ي ۱۶ 

سـوره ي ق می رویم. این آیه را در شـرح سـوره ي ق بیان کردیم. مـطالـب را مجـدّد عـرض کرده، و سـپس جـمع بـندي 

می نماییم. 
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وَ لَـقَدْ خَـلَقنَْا الإنِْْـسَانَ وَ نَـعْلَمُ مَـا تُـوَسْـوسُِ بِـهِ نَـفْسهُُ ۖ وَ نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ الْـورَِيـد؛ِ این کریمه از غـرر آیات قـرآن می بـاشـد. 

هـمان طـور که بـارهـا عـرض کردیم، تـعداي از آیات قـرآن کریم سـتون آن، و اوج مـعارف اسـلام می بـاشـد. تـعداد این آیات 

زیاد نیست، امـّا تـأمـّل و فـهم این آیات، فـهم حقیقت اسـلام و قـرآن اسـت؛ و در مـقابـل اگـر این آیات فهمیده نـشود، هیچ 

بهره اي از اسلام برده نشده است.  

خـدایی که انـسان را خـلق کرده اسـت، از هـمه ي نـجواهـاي انـسان بـا خـودش آگـاه اسـت. اگـر انـسان شکّی در این مـوضـوع 

دارد، تشـبیهی آورده می شـود. مـا از رگ گـردن بـه او نـزدیک تـریم؛ پـس هـمه ي حـالات او را می دانیم. أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ 

الْـورَِيـدِ در واقـع تشـبیه اسـت؛ و بـحث هـاي مـتعدّدي که در مـعناي حـبل الوـرید شـده بی فـایده اسـت. اوج قـرب و نـزدیکی در این 

تشبیه بیان شده است. اصل را رها نکنیم و به فرع بپردازیم. این معناي ابتدایی کریمه است. 

اگـر دقـّت بیشتري در کریمه داشـته بـاشیم، بـه دو مـحور اصلی در کریمه خـواهیم رسیم. ابـتدا وسـوسـه ي انـسان بـا خـودش، و 

دوم قرب الهی به انسان.  

انسـان خوـد می دانـد که دائمـاً در حـال نجـوا بـا خوـیش استـ. اگرـ انسـان انـدکی بـا خوـد خلـوت کند، می بیند که تـقریباً لحـظه اي 

نیست که در حال صحبت با خود نباشد، حتی در خواب هم عموماً این نجواهاي روزانه به صورت رویا دیده می شود.  

وجـود این صـداهـا در ذهـن امـري روشـن و غیر قـابـل انکار اسـت. امّـا آیا کریمه مـرادش این صـداهـا اسـت؟ بـاید بـراي پـاسـخ بـه 

این پـرسـش در مـعناي واژه دقـّت کنیم. وسـوسـه در لـغت بـه مـعناي نـجواي خفیّ اسـت. این صـداهـا که خفیّ نیست، گـاه 

این قـدر آشکار و بـلند اسـت که انـسان از صـدایش کرّ می شـود! اگـر انـسان بـتوانـد این صـداهـا یا بـه بیان اهـل طـریق خـطورات 

را سـاکت کند، تـازه می بیند که درونـش غـوغـایی اسـت. صـداهـایی را می شـنود که تـا بـه حـال آن هـا را نشنیده بـود. خـامـوش 

کردن صـداهـاي ابـتدایی روش هـاي مـتفاوتی دارد. کاربـردي تـرین آن مـراقـبه اسـت. مـراقـبه خـود روش هـاي بسیاري در آئین هـا 

و مکاتـب دارد. الـبته که مـنشأ اکثر روش هـاي مـراقـبه شـرق اسـت. این کریمه بیانی مـعرفتی اسـت؛ بـه همین جهـت 

نمی خـواهیم ذیل آن بحثی عملی داشـته بـاشیم. نـحوه ي مـراقـبه در محـلّ خـود بـاید مـورد دقـّت و واکاوي قـرار بگیرد. عـرض 

شـد که اگـر انـسان تـوانسـت بـه هـر روشی صـداهـاي ابـتدایی را سـاکت کند، واقـف بـه نـجواهـایی خفیّ در قـلب خـود می شـود. 
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این نـجواهـا هـمان اسـت که در آیه ي ۸ سـوره ي شـمس آمـد: فَـأَلْـهَمهَا فُـجوُرهَـا وَ تَـقوْاهـا. جـایگاه این وسـاوس قـلب اسـت نـه 

ذهن. حافظ علیه الرّحمه در بیتی بسیار زیبا این معنا را ترسیم کرده است: 

خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات  

مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی 

مـطلب دوم که در آیه بیان شـده اسـت، قـرب الهی اسـت. خـداونـد هـمه ي این وسـاوس را می دانـد؛ چـرا می دانـد؟ چـون بـه او 

بسیار نـزدیک اسـت، از رگ گـردن بـه او نـزدیک تـر اسـت. بـا دقّتی بیشتر مطلبی کلّی بیان می گـردد، که در آیه ي ۲۴ سـوره ي 

انـفال نیز بـا لـسان دیگري بیان شـده اسـت: يـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا اسْـتجَيِبوُا لِـلَّهِ وَ لِـلرَّسُـولِ إِذا دَعـاكُـمْ لمِـا يُـحيْيِكُمْ وَ اعْـلَموُا أَنَّ الـلَّهَ 

يحَوُلُ بَينَْ المرَْْءِ وَ قَلبْهِِ وَ أنََّهُ إِليَهِْ تحُْشرَُونَ.  

، و أَنَّ الـلَّهَ يَـحوُلُ بَـينَْ المَْـرْءِ وَ قَـلبْهِِ، هـر دو یک مـعنا را افـاده می کند؛ این که خـداونـد از  دو تعبیر: نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ الْـورَِيـدِ

خـود انـسان و بـالـتبع هـمه ي مـوجـودات بـه خـود آن هـا نـزدیک تـر اسـت. در این جـا سـؤالی جـدّي شکل می گیرد؛ چـگونـه 

خـداونـد از رگ گـردن نـزدیک تـر اسـت؟! چـگونـه بین انـسان و قـلبش می بـاشـد؟! انـسان بـالـذّات می دانـد که نـزدیک تـرین بـه 

خـودش فـقط خـودش اسـت. می دانـد که هیچ مـوجـودي از بـرون او نمی تـوانـد بـه او نـزدیک تـر از خـودش بـاشـد. حـال در این 

کریمه می فـرمـاید مـا وسـاوسی را که خـود بـه آن آگـاه نیستید می شـنویم! و در ادامـه می فـرمـاید از رگ گـردن بـه او نـزدیکتریم. 

. ثـانیاً این که او نمی تـوانـد درون انـسان نیز بـاشـد. چـرا که او احـاطـه ي مـطلق  پـس لابـدّ  او نمی تـوانـد بـرون انـسان بـاشـد؛ این اولاً

بـه هـمه ي مـوجـودات دارد. چـگونـه می تـوانـد مـوجـود دیگري بـه او احـاطـه داشـته بـاشـد؟! پـس فـقط یک احـتمال بـاقی می مـانـد: 

 این که انـسان درون او بـاشـد. امـّا او بسیط علی الاطـلاق اسـت؛ درون و جـزء نـدارد. این جـا کار سـخت می شـود و هیچ گـریزي 

بـاقی نمی مـانـد جـز پـذیرش وحـدت وجـود. این جـا آغـاز اوج گیري فـلسفه و شیرازه ي عـرفـان اسـت. دقـّت بـفرمـایید و تـأمـّل 

کنید.  
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حـال دوبـاره بـه آیه ي ۱۱ سـوره ي واقـعه بـازگـردیم. بـا تـوضیحاتی که عـرض شـد روشـن اسـت که قـرب سـابـقون، قـرب مکانی 

نیست؛ قـرب مـعنایی هـم نمی تـوانـد بـاشـد، چـرا که نیازمـند تـمایز اسـت. بـنابـراین قـرب بـه مـعناي وحـدت اسـت. مـعلوم اسـت 

که وحـدت رفتنی و رسیدنی نیست. چـرا که بـاز مسـتلزم تـمایز خـواهـد بـود. در نتیجه درك وحـدت مـعناي قـرب خـواهـد 

بـود. سـابـقون آنـانـند که وحـدت را درك می کنند. تـوجـّه بـفرمـایید که این مـطلب سـاده و زودیاب نیست. نیازمـند تـأمـّل دقیق 

است. 

فِی جنََّاتِ النَّعیِمِ ﴿١٢﴾  

در باغ هایی سرشار از نعمت هستند. 

مـعناي کریمه روشـن اسـت. دركِ مـعناي قـرب سـاده نیست. بـه همین جهـت خـداونـد مـتعال بـا بیانی روشـن که قـابـل فـهم 

بـراي هـمگان بـاشـد حـالِ سـابـقون را بیان می کند. ایشان در بـاغ هـایی هسـتند که سـرشـار از نـعمات الهی اسـت. در این که چـرا 

جـنّات بـه صیغه ي جـمع آمـده اسـت احـتمالاتی داده شـده اسـت که از بیان آن عـبور می کنیم. آن چـه بـنده از آمـدن بـه سیاق 

جـمع می فـهمم این اسـت که هـر شـخص بـر سـر سـفره ي بـاور و ایمان خـود اسـت. بـنابـراین هـر انـسان در حـالی مـختصّ بـه 

خـود بـه سـر  می بـرد. آن چـه عـرض شـد بـا تـصوّر عـموم دربـاره ي بهشـت و جـهنّم مـتفاوت اسـت. در سـور پیش بـه تفصیل در 

این باب سخن گفته شد. 
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ثُلَّةٌ منَِ الأوَّلیِنَ ﴿١٣﴾ وَ قَلیِلٌ منَِ الآخرِِینَ ﴿١٤﴾ 

بسیاري از پیشینیانند. و اندکی از پسینیان.  

ثلةّ: 

مقاییس: اصلان متباینان: احدهما التجمّع، و الآخر السقوط و الهدم و الذّل.  

التحقیق:  هو ازالة التشخصّ و الغاء الخصوصیّات الشخصیةّ، کما فی ازالة عمارة البیت، و ازالة الحال.  

(در کریمه) فـإنّـهم الـغوا شخصیّاتـهم و اسـقطوا اعـتبارات هـذه الـدنیا و ازالوـا الـتلونـات، فـصارو اخوـانـا مجتمعین: وَ نَـزَعْـنا مـا فِـي 

صُدُورهِِمْ منِْ غِلٍّ إِخوْاناً عَلى سرُرٍُ متَُقابِلِينَ (سوره حجر، آیه ۴۷)  

مـضافـاً الی مـحو الشخصیّات و الاعـتبارات عـن کلّ جـماعـة فی عـالـم الآخرـة: كُـلُّ مَـنْ عَـليَهْا فـانٍ، وَ يَـبْقى وَجْـهُ رَبِّـكَ ذُو الجَْـلالِ وَ 

الإِْكرْامِ (سوره الرحمن، آیات ۲۶ و ۲۷) 

تـقریباً هـمه ي مـترجـمین و مفسـّرین ثُـلَّةٌ را تـرجـمه کرده انـد عـدهّ  و جـماعـت بسیار. در تطبیق اوّلین دو نـظر وجـود دارد: بـرخی 

آن را بـه صـدر اسـلام تطبیق، و بـرخی بـه امـت هـاي انبیاء گـذشـته تطبیق کرده انـد. مـن جـمله مـرحـوم عـلّامـه اسـت که دلیل این 

تطبیق را آیات ۴۷ تـا ۵۰ همین سـوره دانسـته انـد: وَ كــانُــوا يَــقوُلُــونَ أَإِذا مِــتنْا وَ كُــنَّا تُــرابــاً وَ عِــظامــاً أَإنَِّــا لمََــبْعوُثُــونَ، أَوَ آبــاؤنَُــا 

الأَْوَّلوُنَ، قُلْ إِنَّ الأَْوَّلِينَ وَ الآْخرِِينَ، لمجََْموُعوُنَ إِلى ميِقاتِ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ. 

مـرحـوم مـصطفوي تعبیر زیبایی در ریشه یابی واژه ي ثُـلَّةٌ داشـتند که در سـطور فـوق بیان گـردید. بـه این تـرتیب که اصـل واژه 

را ازالـه می دانـند. بـه این تـرتیب خـراب کردن خـانـه، حـال، و … بـه آن بـر می گـردد. تجـمّع مـؤمنین در قیامـت هـم بـه جهـت 

سـاقـط کردن اعـتباریّات، شخصیّات، و … اسـت. وقتی خـودبینی زائـل گـردید، انـسان هـا کنار هـم در آرامـش جـمع می گـردنـد. 

به دو آیه نیز استناد کرده اند که در متن آمد. روحشان با اولیاء محشور باد. 

مـسألـه اي که بـه ذهـن حقیر در تطبیق هـاي فـوق می رسـد این اسـت که آن چـه قـرآن کریم از حـالِ امـّت هـاي انبیاء گـذشـته بیان 

می کند، کثیري از سـابـقون نیست. اکثر آن هـا بـه پیامـبران ایمان نمی آوردنـد، بسیاري از انبیاء را کشتند، بسیاري را تبعید 
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کردنـد، و … . عـده ي انـدکی هـم که بـه پیامـبران ایمان می آوردنـد قـابـل تطبیق بـر اصـحاب یمین هسـتند تـا سـابـقون. هـر چـه 

زمـان پیش آمـد ایمان آورنـدگـان حقیقی نیز بیشتر شـدنـد، چـه طـور می تـوانـد اوّلین را بـه امـّت هـاي انبیاء گـذشـته تطبیق کرد؟! 

تطبیق اول نیز اشکال واضحی دارد، در زمـان پیامـبر عـده ي زیادي نـبودنـد که قـابـل تطبیق بـر سـابـقون بـاشـند. پـس از غیبت 

حـضرت ولی عـصر سـابـقون بیشتري می تـوان در تـاریخ یافـت. روشـن اسـت که پـس از رحـلت پیامـبر چـند تـن بیشتر در کنار 

امیرمـؤمـنان نـمانـدنـد. در نتیجه هـر دو تطبیق از نـظر حقیر اشکال دارد. الـبته که اسـتفاده ي مـرحـوم عـلّامـه از آیات همین سـوره 

بسیار بـه جـا اسـت؛ امـّا بـاید تطبیق دیگري در این آیه پیدا کرد. می تـوانیم از کریمه ي ثُـمَّ أَورَْثْـنَا الْـكتِابَ الَّـذِيـنَ اصْـطَفيَنْا مِـنْ 

عِـبادنِـا فَـمنِهُْمْ ظـالِـمٌ لِـنَفْسهِِ وَ مِـنهُْمْ مُـقتَْصِدٌ وَ مِـنهُْمْ سـابِـقٌ بِـالخَْـيرْاتِ بِـإِذْنِ الـلَّـهِ ذلِـكَ هُـوَ الْـفَضْلُ الْـكبَيِرُ. (سـوره ي فـاطـر، آیه ي ۳۲) 

مـدد بگیریم. در سـوره ي فـاطـر عـرض شـد که سـابِـقٌ بِـالخَْـيرْاتِ را نمی تـوان بـر اهـل بیت سـلام الـله علیهم تطبیق کرد. جـایگاه 

اهـل بیت در تقسیم بـندي بـندگـان نیست. مـرجـع تقسیم بـندي در این آیه اصْـطَفيَنْا مِـنْ عِـبادنِـا اسـت. انـدکی دقّـت در کنار ثُـلَّةٌ مِـنَ 

الأوَّلیِنَ، وَ قَلیِلٌ مِـنَ الآخِـرِینَ، مـا را بـه این تطبیق می رسـانـد که مـرجـع اصلی سـابـقون انبیاء هسـتند. هـر چـه در تـاریخ بـه عـقب 

رویم تـعداد انبیاء بیشتر بـوده اسـت، و هـرچـه پیش آئیم کمتر شـده انـد. تـا جـایی که زمـان فـترت میان حـضرت عیسی و پیامـبر 

خـاتـم حـدود ۶۰۰ سـال اسـت. پـس از پیامـبر خـاتـم نیز دیگري پیامـبري نـخواهـد بـود. بـا این تطبیق محـذوراتی که عـرض شـد 

دیگر در میان نـخواهـد بـود. الـبته تـنها مـرجـع سـابـقون انبیاء نیستند، بلکه نـوادري از اولیاء الهی نیز می بـاشـند. کسانی مـانـند 

سـلمان و اولیائی در زمـان مـا. جهـت عـدم بیان این تطبیق در زبـان مفسّـرین چـه بـسا این بـاشـد که ایشان انبیاء را نیز مـلحق بـه 

چـهارده مـعصوم می کنند. امـّا بـارهـا عـرض شـد که پیامـبران مسیر رشـد و تـربیت در عـالـم مـادهّ دارنـد. این هـمه داسـتان انبیاء 

بـدون لـحاظ مطلبی که عـرض شـد بـا محـذورات بسیاري هـمراه خـواهـد بـود. تـأیید تطبیقی که عـرض شـد در بـرخی روایات 

نیز آمـده اسـت. مـانـند روایتی در کتاب شـریف کافی: … فَـأَمَّـا مَـا ذَكَـرَ مِـنْ أَمْـرِ اَلـسَّابِـقِينَ فَـإنَِّـهُمْ أنَْـبيَِاءُ مُـرْسَـلوُنَ وَ غَـيرُْ مُـرْسَـلِينَ جَـعَلَ 

 ( اَللَّهُ فيِهِمْ خَمْسةََ أرَْواَحٍ …(الکافي، جلد۲، صفحه۲۸۱، الجزء الثاني كتاب الإيمان و الكفر، بَابُ اَلْكبََائرِِ

این آن چـه بـه ذهـن حقیر رسید بـود، در نـهایت عـلم نـزد خـداونـد مـتعال و اهـل بیت اسـت، و این هـا هـمه تـلاشی بـراي درك 

آیات قرآن است.  
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عَلَى سرُرٍُ موَْضوُنةٍَ ﴿١٥﴾  

بر تخت هایی آراسته هستند.  

متَُّکئِیِنَ عَلیَهَْا متَُقَابِلیِنَ ﴿١٦﴾  

روبروي هم بر آن تکیه زده اند. 

وضن:  

العین: بطان البعیر اذا کان منسوجاً بعضه فی بعض یکون من السیّور. 

التحقیق: هو نسج مع احکام. 

بـارهـا در سـور پیشین عـرض شـد که تـوصیف بهشـت و جـهنّم تمثیلی اسـت. وجـه تمثیل مـخاطـبان ابـتدایی قـرآن کریم بـودنـد؛ 

مـردمـان شـبه جـزیره ي عـربسـتان. آن چـه بـراي اذهـان ایشان مـأنـوس بـود در تـوصیف بهشـت و جـهنّم آمـد. بـه طـور خـاصّ 

تـوصیف بهشـت و بهشـتیان بـا این معیار قـابـل درك درسـت اسـت. آیات را مـطابـق بیان قـرآن کریم شـرح می دهیم، امـّا تـوجـّه 

به جملاتی که گفته شد را از نظر دور نداریم.   

اولین وصفی که بـراي سـابـقون می آید این اسـت که بـر تـخت هـایی تکیه زده انـد که در عین اسـتواري بسیار آراسـته هسـتند. 

همگی بر این تخت ها در کنار هم نشسته اند. مراد از متَُقَابِلیِنَ در کنار هم بودن و مأنوس بودن با هم است. 

مـرحـوم مـصطفوي بیان زیبایی در تطبیق این نـعمات دارنـد؛ تـصویر این بـخش از کتاب شـریف التحقیق ضمیمه گـردید تـا 

عـلاقـه مـند بـه تطبیق مـعرفتی این تمثیل هـا از آن اسـتفاده کند. هـر از گـاه مـواجـهه بـا این نـوع نـگاه بـراي هـمه مـان می تـوانـد مفید 

باشد. 
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یطَوُفُ عَلیَهِْمْ وِلْداَنٌ مخَُلَّدُونَ ﴿١٧﴾  

بر گرِدشان پیوسته جوانانی می گردند.  

بِأکَوْاَبٍ وَ أَبَارِیقَ وَ کَأسٍْ منِْ مَعیِنٍ ﴿١٨﴾  

با قدح ها، کوزه ها، و جام هایی از شرابِ خالص. 

لا یُصَدَّعوُنَ عنَهَْا وَ لا ینُزِْفوُنَ ﴿١٩﴾  

از آن شراب سردرد نمی گیرند؛ و از خود بی خود هم نمی شوند. 

صدع: 

مقاییس: انفراج فی الشیء. 

التحقیق: هو القطع فی امور مهمةّ أو صلبة مادیة او معنویة. و الشق کما مرّ هو الانفراج المطلق. 

نزف: 

مقاییس: نفاد شیء و انقطاع. 

التحقیق: هو جذب شیء و استخراجه من باطن شیء آخر حتی ینقطع. 

ولدان جمع ولد به معناي پسران است. کسانی همواره در بهشت دورشان می گردند و در خدمتشان هستند. 

از بهشتیان با شراب هایی ناب پذیرایی می کنند. شراب ها در ظروفی شایسته قرار دارند. 

خـصوصیتّ شـراب در این عـالـم مسـتی و حـالِ نـاخـوش پـس از مسـتی اسـت. و بـعد از زوال مسـتی حـالِ خـماري و نیاز 

دوبـاره بـه نـوشیدن. این هـر دو در شـراب هـاي بهشـتی وجـود نـدارد. اصـل صـدع و نزـف بـه این مـعناسـت که نـعمت هـاي بهشـتیان 

هرگز قطع نمی شود. وقتی درباره ي شراب آمد، به صورتی که عرض شد تطبیق معنا کردیم.  
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وَ فَاکهِةٍَ ممَِّا یتَخَیََّرُونَ ﴿٢٠﴾  

و از هر میوه اي که بخواهند.  

وَ لحَْمِ طیَرٍْ ممَِّا یَشتْهَوُنَ ﴿٢١﴾  

و از هر گوشتِ پرنده اي که میلشان باشد.  

از دیگر نعمت هاي بهشتیان میوه هایی است که میلشان باشد. و گوشت هر پرنده اي است که به آن اشتها پیدا کنند. 

وَ حوُرٌ عیِنٌ ﴿٢٢﴾  

و سیاه چشمانی فراخ دیده.  

کَأَمثَْالِ اللُّؤْلؤُِ المَْکنْوُنِ ﴿٢٣﴾  

چنان مرواریدي پوشیده شده.  

و دخترکانی به سان مروارید در صدف. تشبیهی است براي رساندن زیبایی مسحور کننده ي ایشان.  

الــصّادق (علیه الســلام): لَــوْ أَنَّ حَــورْاَءَ مِــنْ حُــورِ الجنََّْهًِْ أَشْــرَفَــتْ عَلَی أهَْــلِ الــدُّنیَْا وَ أَبْــدتَْ ذُؤاَبهًًَْ مِــنْ ذَواَئِــبهَِا لأََمَــتنَْ أهَْــلَ الــدُّنیَْا أَوْ 

لأََمَاتتَْ أهَْلَ الدُّنیَْا وَ إِنَّ المُْصَلِّیَ لیَُصَلِّی فَإِذاَ لَمْ یَسْأَلْ رَبَّهُ أَنْ یزَُوِّجهَُ منَِ الحوُْرِ الْعیِنِ قُلنَْ مَا أزَهَْدَ هَذاَ فیِنَا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۷۴/ بحارالأنوار، ج۸، ص۱۹۹  

امـام صـادق (علیه السـلام): اگـر یک حـوري از حـوریان بهشـتی بـر مـردمـان دنیا روي آورد و طـرهّ اي از مـوهـاي خـود را نـمایان 

سـازد، اهـل دنیا شیفته ي او می شـونـد و یا اینکه می میرنـد و اگـر نـمازگـزار در هـنگام نـماز از پـروردگـارش نـخواهـد که این 

حوري ها را زوجه ي او بگرداند، آن حوریان می گویند: «این مرد، چقدر به ما بی علاقه است»!؟ 
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جزَاَءً بمَِا کَانوُا یَعْمَلوُنَ ﴿٢٤﴾  

جزاي آن چه می کردند.  

همه ي این نعمت ها و آن چه بیان نشد، پاداشی است در قبال آن چه هستند و کرده اند. 

لا یَسْمَعوُنَ فیِهَا لَغوْاً وَ لا تَأْثیِمًا ﴿٢٥﴾  

) گناه آلودي.  در آن جا نه لغوي می شنوند، نه (سخنِ

إِلا قیِلا سلَامًا سلَامًا ﴿٢٦﴾  

تنها گفتار سلام است و سلام. 

در بهشـت گـفتار بیهوده وجـود نـدارد. هـم چنین گـفتاري که آلـوده ي بـه گـناه بـاشـد وجـود نـدارد. مـانـند سـوءظـنّ، اتـهام زدن، 

غیبت، قضاوت نابه جا و … . 

تـنها گـفتار و سخنی که در بهشـت هسـت سـلام اسـت. تکرار سـلام بـراي تـأکید اسـت. مـراد از سـلام آرامـش و آسـایش اسـت. 

با توجهّ به آیه ي قبل دو ویژگی دیگر سلام نیز بیان شده است: لغو و گناه آلود نبودن. 
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آیات ۲۷ تا ۴۰: 

وَ أَصحَْابُ الیَْمیِنِ مَا أَصحَْابُ الیَْمیِنِ ﴿٢٧﴾  

و اصحاب یمین، کیانند اصحاب یمین؟  

پـس از ذکر خـصوصیّات سـابـقون، از این آیه بیان اوصـاف اصـحاب یمین آغـاز می گـردد. این کریمه مـعادل آیه ي ۸ اسـت. 

پـس از سـابـقون در رتـبه ي ایمانی اصـحاب یمین هسـتند. در آیه ي ۸ بـه طـور مـفصّل مـعناي یمین بیان گـردید. خـلاصـه این که 

به معناي استمرار در خیر است. دست راست، برکت، و … معانی ثانویه و مجازي است.  

فِی سِدرٍْ مخَْضوُدٍ ﴿٢٨﴾  

) سدر بی خار  در (زیر درختانِ

سـدر را گـاه در فـارسی کُنار می گـویند. الـبته سـدر هـم شـایع اسـت. درختی اسـت شـبیه کاج بـا بـرگ هـایی پـهن. مـخضود 

شـاخـه هـایی اسـت که تیغ هـایش قـطع شـده بـاشـد، و دیگر خـاري در آن نـباشـد. تشـبیهی اسـت بـراي سـایه سـار بـودن این 

درخت. وجهش برگ هاي پهن و شاخه هاي امن آن است.  
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وَ طَلحٍْ منَْضوُدٍ ﴿٢٩﴾  

) موز بر هم چیده شده  و (درختِ

طـلح درخـت مـوز اسـت. درخـت مـوز نیز بـرگ هـاي بسیار پهنی دارد. بـرخی احـتمالات دیگري داده انـد، امـّا از وصفی که 

بـرایش آمـده مـعلوم می شـود مـراد هـمان مـوز اسـت. مَـنْضوُدٍ یعنی بـرهـم ردیف و مـنظّم چیده شـده. روشـن اسـت که تـوصیفی 

است براي خوشه ي موز که برهم  سوار شده است.  

وَ ظِلٍّ ممَْدُودٍ ﴿٣٠﴾  

و سایه اي گسترده 

جمع بندي دو آیه ي گذشته در وجه تمثیل است. در جوار سایه اي هستند که گسترده شده است. 

وَ مَاءٍ مَسْکوُبٍ ﴿٣١﴾  

و آبی ریزان 

سکب: 

مقاییس: یدلّ علی صبّ الشیء. 

مفردات: مصبوب. 
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همین طـور در جـوار آبی روان هسـتند که هیچ گـاه قـطع نمی شـود. تـرجـمه ي اکثر مـترجـمان بـه آبـشار بـه جهـت روان بـودن 

دائمی است. 

وَ فَاکهِةٍَ کثَیِرَةٍ ﴿٣٢﴾ لا مَقطْوُعةٍَ وَ لا ممنَْوُعةٍَ ﴿٣٣﴾ 

و میوه اي فراوان. نه پایان یافتنی است، نه بازداشتنی. 

و میوه هـاي بسیار در اختیارشـان اسـت. دسـترسی آن هـا نـه اتـمام می یابـد، و نـه چیزي مـانـع اسـتفاده ي آن هـا می شـود. یعنی نـه 

خود از تناول میوه ها سیر می شوند، نه عاملی بیرونی آن ها را از میوه ها باز می دارد.  

عَـنْ نَـصرِْ بْـنِ قَـابُـوسَ قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـا عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) عَـنْ قَـوْلِـهِ تَـعَالَی وَ ظِـلٍ ممَْـدُودٍ وَ مـاءٍ مَسْکوُبٍ وَ فـاکهِةٍَ کثَیِرَةٍ لا مَـقطْوُعَـةٍ 

وَ لا ممنَْوُعةٍَ قَالَ یَا نَصرُْ، إنَِّهُ وَ اللَّهِ لیَْسَ حیَثُْ یَذهْبَُ النَّاسُ إنَِّمَا هوَُ الْعَالَمُ وَ مَا یخَرْجُُ منِهُْ.  

تفسیر اهـــل بیت علیهم الســـلام ج۱۵، ص۴۸۶/ مجـــمع البحـــرین، ج۵، ص۴۱۶/ الـــبرهـــان/ بـــحارالأنـــوار، ج۲۴، ص۱۰۴/

بصایرالدرجات، ص۵۰۵  

نـصربـن قـابـوس گـوید: از امـام صـادق (علیه السـلام) دربـاره ي این آیات: ظِــل مَّــمْدُودٍ، و مَــاء مَّسْکوُبٍ، و فَــاکهِةٍَ کثَیِرَةٍ، لا 

مَـقطْوُعَـةٍ و لا ممَْـنوُعَـةٍ پـرسیدم. حـضرت (علیه السـلام) فـرمـود: «اي نـصر! بـه خـدا قـسم این آیات این گـونـه نیستند که مـردم فکر 

می کنند. این همان علم است و آنچه از آن خارج می شود». 
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وَ فرُشٍُ مرَْفوُعةٍَ ﴿٣٤﴾  

و همسرانی گران مایه 

فرـش جـمع فرـاش اسـت. آن  چیزي اسـت که گسـترده شـده اسـت. اسـتعمال فـرش در فـارسی هـم بـه همین جهـت مـعنایی اسـت. 

تطبیق بر همسران به دو جهت است: اول آیه ي بعدي، و دوم استعمال رایج فراش براي همسران. 

إنَِّا أنَْشَأنَْاهنَُّ إنِْشَاءً ﴿٣٥﴾  

ما ایشان را نیکو آفریدیم 

از این کریمه بر می آید که مراد از فرُشٍُ مرَْفوُعةٍَ باید بانوانی ارجمند باشند. ایشان در بهترین حالت خود خلق شده اند. 

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه): یَا أَبَـا ذرٍَّ، لَـوْ أَنَ امْـرَأَهًًْ مِـنْ نِـسَاءِ أهَْـلِ الجنََّْهًِْ اطَّـلَعتَْ مِـنْ سَـمَاءِ الـدُّنیَْا فِی لیَْلهًٍَْ ظَـلْمَاءَ لأََضَـاءتَْ لَـهَا 

الأرَْضُْ أَفْـضَلَ ممَِّـا یُضِیءُ الْـقَمرَُ لیَْلهًََْ الْـبَدرِْ، وَ لَـوَجَـدَ رِیحَ نَشْـرهَِـا جَـمیِعُ أهَْـلِ الأرَْضِْ، وَ لَـوْ أَنَّ ثَـوْبـاً مِـنْ ثیَِابِ أهَْـلِ الجنََّْهًِْ نَشَـرَ الیْوَْمَ فِی 

الدُّنیَْا لَصَعقَِ منَْ ینَظْرُُ إِلیَهِْ وَ مَا حَمَلتَهُْ أَبْصَارهُُمْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۹۲  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): اي ابـوذر! اگـر زنی از بهشـت در شـبی تیره سـر از آسـمان دنیا بـرآرد، جـهان را بهـتر از مـاه شـب 

چـهارده روشـن کند، و بـوي خـوشـش بـه مـشام هـمه مـردم زمین بـرسـد. نیز اگـر جـامـه اي از بهشـت بـه دنیا آید، هـمه از 

دیدارش دل از دست بدهند، و چشمانشان از دیدارش خیره گردد. 
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فجََعَلنَْاهنَُّ أَبْکَاراً ﴿٣٦﴾  

ایشان را دوشیزه قرار دادیم 

ایشان همواره بکرند. کسی تا کنون به آن ها نزدیک نشده است. 

عرُُبًا أَترْاَبًا ﴿٣٧﴾  

وفادارنی جوان 

عرب: 

التحقیق: جـمع عَـروب کالـذلّـول. بمعنی الخـالـص الـصافی المتبینّ لیس فیه خـلط و لا شـوب و لا انکدار و لا ابـهام و مـن لـوازم هـذا 

المعنی: المحبةّ و طیب النفس و الضحک و النشاط. 

عرـب را وفـادار مـعنا کردیم. بهـترین مـعادلی بـود که بـراي واژه بـه ذهـن حقیر رسید. مـرحـوم مـصطفوي واژه را بـه طـور کامـل 

معنا کرده اند.  

اتراب جمع ترِب است. به معناي مثل و مانند. یعنی بانوان وفادار بهشتی همگی هم سن و سال هم هستند.  

ابن عبّاس (رحمة الله علیه): عرُُباً أَیْ متُحَنََّنَاتٍ عَلَی أزَْواَجهِنَِّ متَحَبََّبَاتٍ إِلیَهِْمْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۴۹۴/ بحارالأنوار، ج۸، ص۱۱۰ 

ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه): عُـرُبـاً یعنی زنـانی که بسیار شـوهـرانـشان را دوسـت دارنـد و زیاد مـورد عـلاقـه ي همسـرانـشان 

هستند 
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لأصحَْابِ الیَْمیِنِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ منَِ الأوَّلیِنَ ﴿٣٩﴾ وَ ثُلَّةٌ منَِ الآخرِِینَ ﴿٤٠﴾ 

براي اصحاب یمین. عده اي از پیشینیان. و عده اي از پسینیان. 

هـمه ي این نـعمات و نـعمت هـاي بسیار دیگر بـراي اصـحاب یمین اسـت. ایشان که هـم در پیشنیان هسـتند و هـم در پسینیان. 

ثُـلَّةٌ را از این رو عـده ي کثیر مـعنا کرده انـد که مـقابـل قلیل بـراي سـابـقون آمـده اسـت. دقیق تـر این اسـت که مـراد عـده اي بیشتر 

است. یعنی مانند سابقون انگشت شمار نیستند. 
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آیات ۴۱ تا ۵۶: 

وَ أَصحَْابُ الشِّمَالِ مَا أَصحَْابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾  

و اصحاب شمال، کیانند اصحاب شما؟! 

گـروه سـوم اصـحاب شـمالـند. از این جهـت که مـقابـل اصـحاب یمین قـرار گـرفـته اسـت، مـعناي آن را بـاید مـخالـف بـرکت 

دانست. می توان معادل نامبارکان را برگزید. همان طور که مشمئة در برابر یمین آمد. دست چپ ذیل معناي مذکور است. 

در آیات بعدي حالِ آن ها بیان می گردد. 

فِی سَموُمٍ وَ حَمیِمٍ ﴿٤٢﴾ وَ ظِلٍّ منِْ یحَْموُمٍ ﴿٤٣﴾ لا بَارِدٍ وَ لا کرَِیمٍ ﴿٤٤﴾ 

در میانِ بادي سوزان و آبی جوشان. و در سایه اي از دودِ سیاه. که نه خنک است و نه خوشایند. 

سـموم از ریشه ي سـمّ اسـت. در مـقاییس مـعنا شـده اسـت: یدلّ علی مـدخـل فی الشیء. در التحقیق آمـده اسـت: هوـ الـنفوذ الشـدید 

بحیث ینتهی الی خرـق و ثـقب. در کریمه مـرحـوم مـصطفوي مـعنا کرده انـد: جرـیان حـارّ نـافـذ مـتوجّـه مـن الخـارج. مـعادل بـادِ سـوزان 

به نظر ترجمه ي خوبی است. 

حمیم حرارت شدید است. به اقتضاي آیه معنا شده است آبِ داغ و جوشان. 

عـرض شـد که حـالِ اصـحاب یمین و شـمال از بـاب تمثیل اسـت. وجـه تمثیل بـراي مـخاطـب اولیهّ ي قـرآن که اعـراب زمـان 

پیامـبر بـودنـد لـحاظ شـده اسـت. اگـر کسی در مـثال بـاقی بـمانـد، مـمثّل را درنیافـته اسـت. حـالِ اصـحاب شـمال بسیار نـاگـوار 

اسـت. چـرا که آن هـا بـه حقیقت پشـت کردنـد و در اوهـام و جهـل خـود بـاقی مـانـدنـد. اوصـافی که در این آیات بـراي آن هـا 
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آمـده اسـت هـمه شـرح تـنگنا و گـرفـتاریشان اسـت. در سـوره ي طـه، آیه ي ۱۲۴ آمـد: وَ مَـنْ أَعْـرضََ عَـنْ ذِكْـرِي فَـإِنَّ لَـهُ مَـعيِشةًَ 

ضنَْكاً وَ نحَْشرُُهُ يوَْمَ الْقيِامةَِ أَعْمى. همان طور که در سوره ي طه مفصّل عرض شد، ضنک همه ي این اوصاف را دربردارد.  

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه): فِی سَموُمٍ وَ حَمیِمٍ قَالَ: السَّموُمُ اسْمُ النَّارِ وَ الحَْمیِمُ مَاءٌ قَدْ حَمِیَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۰۰ 

علیّ بن ابراهیم (رحمة الله علیه): فِی سَموُمٍ و حَمیِمٍ، سَموُمٍ اسم آتش و حمَِیمٍ آبی است که داغ و جوشان است. 

ابن عبّاس (رحمة الله علیه): وَ ظِلٍّ منِْ یحَْموُمٍ أَیْ دُخَانٍ أَسوَْدَ شَدِیدِ السَّواَدِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۰۰/ بحارالأنوار، ج۸، ص۲۶۷ 

ابن عبّاس (رحمة الله علیه): وَ ظِلٍّ منِْ یحَْموُمٍ یعنی دود سیاهی که بسیار سیاه است. 

إنَِّهُمْ کَانوُا قبَْلَ ذَلکَِ متُرَْفیِنَ ﴿٤٥﴾  

اینان پیش از این مستِ خویش بودند. 

ترف: 

اساس البلاغة: اترفته النعمة: ابطرته. 

التحقیق: هم التنعّم بالنعم الدنیویةّ و سعة العیش فی الحیاة الدنیا و التمتّع فیها من أیّ جهة. 

عـلاّمـه در المیزان: إترـاف  الـنعمة الإنـسان إبـطارهـا و إطـغاؤهـا لـه، و ذلـك إشـغالـها نـفسه بـحيث يـغفل عـما وراءهـا فـكون الإنـسان 

مترفا تعلقه بما عنده من نعم الدنيا و ما يطلبه منها سواء كانت كثيرة أو قليلة. 
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دلیل حـالِ نـاخـوشِ اصـحاب شـمال در این آیه ي بـه ظـاهـر کوتـاه بیان شـده اسـت. شیرازه ي آیه واژه ي اتـراف اسـت. اتـراف 

یعنی انـسان مـشغول زنـدگی عـادي خـود بـاشـد. آن چـه بـرخی مـترجـمین مـعنا کرده انـد، جـز عیّاشـان بـراي هیچ کس صـادق 

نیست! بـه زعـم حقیر وقتی انـسان مـتوجـّه امـري غیر از امـور جـاري خـود نـباشـد بـه تـدریج مـترف خـواهـد شـد. وقتی غـایتی 

روحـانی نـداشـته بـاشـد، نـاگـزیر مـقصودي مـادّي بـراي خـود قـرار می دهـد. چـرا که اگـر چنین نکند حیاتـش بی مـعنا می شـود؛ 

حیات فـاقـد مـعنا قـابـل تحـمّل نیست. غـایات غیر روحـانی لـذّاتی زودگـذر دارنـد، آنی شـادي آفـرینند و تـمام می شـونـد. پـس 

شـخص بـراي حیات بخشی دوبـاره بـاید در پیِ لـذّاتی جـدید بـاشـد. زمـانی که بـگذرد دائـماً در حـال دوران بین لـذتّ هـا اسـت. 

سعی می کند اسـبابی بـراي شـادي هـر چـند کوتـاه فـراهـم آورد. این هـمان اتـراف اسـت. تـوجـّه و دقـّت بـفرمـایید که از مسیري 

دیگر به معناي اتراف نزدیک شدیم. 

وَ کَانوُا یُصرُِّونَ عَلَى الحنِْثِْ الْعظَیِمِ ﴿٤٦﴾  

و بر بدعهدي بزرگی پاي می فشردند. 

در الحِْـنثِْ الْعظَیِمِ اقـوالی بیان شـده اسـت. مـتعرّض اقـوال نمی شـویم. بـه نـظر می آید اشـاره ي بـدعهـدي یا گـناه بـزرگ بـه آیه ي 

قـبل اسـت. اتـراف ریشه اي بـاطنی دارد. این که انـسان نـخواهـد حقیقت را بـپذیرد و دسـت از خـواسـته هـا و اوهـامـش بـردارد، 

ریشه اش کبر اسـت. خـودپـرسـتی هـمان حِـنثِْ عظَیِم اسـت. اشـاره ي کریمه بـه این اسـت که اینان دائـماً بـر حِـنثِْ عظَیِم پـاي 

می فـشارنـد. بـنابـراین نمی تـوانـد یک فـعل یا مـدتّ کوتـاهی بـاشـد. بلکه اشـاره بـه اسـتمرار دارد. اسـتمرار در بـاور مـعنا پیدا 

می کند. افـعال هـم از آن جهـت که مسـتند بـه بـاور هسـتند رنـگِ مـتفاوت می یابـند. مـگرنـه افـعال در ظـاهـر بـا هـم تـفاوتی نـدارنـد. 

تـا انـسان از خـود دسـت نکشد، راه بـر او بسـته اسـت. تـأیید آن چـه عـرض شـد آیه ي ۱۳ سـوره ي لـقمان اسـت: وَ إِذْ قـالَ لُـقْمانُ 
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لابْـنهِِ وَ هُـوَ يَـعظِهُُ يـا بُـنَيَّ لا تُشْـرِكْ بِـالـلَّـهِ إِنَّ الشِّـرْكَ لَـظُلْمٌ عَـظيِمٌ. صـفت عظیم بـراي حـنث و شـرك نـشان می دهـد که هـر دو یکی 

است و ریشه اي مشترك دارد. ریشه ي شرك نیز همان طور که در گذشته بارها عرض شد کبر و خودپرستی است. 

شاه نعمت االله ولی زیبا سروده است:  

یک قدم ازخویش بیرون نه که گامی بیش نیست 

دامن خود را بگیر از پس مرو ره بیش نیست 

گر هواي عشق داري خویش را بی خویش کن 

کآشناي عشق او جز عاشقی بی خویش نیست 

و این بیت از شمس مغربی خواندنی است: 

تو تهی از حق از آنی کز خودي خود پري 

پر ز حق آن دم شوي کز خویشتن گردي تهی 

ادبیات مـا سـرشـار از چنین ابیاتی اسـت، بـه دو نـمونـه که کمتر مـشهور اسـت اشـاره شـد. اجـمال این که: یک قـدم بـر خـویش 

نه، وآن دگر در کوي دوست.. 
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وَ کَانوُا یَقوُلوُنَ أَئِذاَ متِنَْا وَ کنَُّا ترُاَبًا وَ عظَِامًا أَئنَِّا لمبََْعوُثوُنَ ﴿٤٧﴾ أَ وَ آبَاؤنَُا الأوَّلوُنَ ﴿٤٨﴾ 

می گفتند: هنگامی که بمیریم و مشتی خاك و استخوان شویم، باز زنده می شویم؟! و آیا نیاکانمان نیز؟ 

شـبهه اي که بـارهـا و بـارهـا در قـرآن کریم از زبـان نـابـاوران مـطرح شـده اسـت: اسـتبعاد زنـده شـدن دوبـاره پـس از مـرگ و وجـود 

قیامـت. روشـن اسـت که دلیلی بـر ردّ حیات پـس از مـرگ وجـود نـدارد، تـنها اسـتبعاد اسـت که از ابـتدا تـوسـط نـابـاوران مـطرح 

می شـده و حـال نیز همین طـور اسـت. شـبهه شـان این اسـت که وقتی مـردیم، و مشـتی اسـتخوان و خـاك از مـا بـه جـاي مـانـد، 

چـگونـه دوبـاره زنـده می شـویم؟ گـذشـتگانـمان چـه طـور؟  از مـرگ آن هـا زمـان بیشتري سـپري شـده، آیا هـمه ي آن هـا زنـده 

خواهند شد؟! 

تـوجـّه کنیم که اسـتبعاد آنـان را بـا بـرهـان نمی تـوان پـاسـخ گـفت. چـرا که بـرهـانی قـابـل فـهم و ارائـه ي عـمومی بـر ادامـه ي حیات 

انـسان وجـود نـدارد. بـله در محـلّ خـود بـراهینی بـر بـاقی بـودن نـفس ارائـه شـده اسـت؛ امّـا آن زبـان قـابـل فـهم بـراي عـموم نیست. 

اهـلِ دقـّت بـه بـراهین، اشکالات مـطروحـه، و پـاسـخ آن هـا مـراجـعه می کنند، و نـظري پیدا می کنند. امـّا عـموم مـردم قـرار نیست 

بـه ورطـه ي آراء گـونـاگـون فلسفی بیفتند. بـه همین جهـت حیات پـس از مـرگ را خـداونـد بـا بـرهـان پـاسـخ نمی دهـد. یا از 

طـریق قـدرت لایزال الهی پـاسـخ می دهـد، یا از طـریق خـلقت ابـتدایی. در واقـع پـذیرش حیات پـس از مـرگ بـراي عـموم 

انسان ها موضوعی درون دینی است؛ و برهان بردار نیست. 
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قُلْ إِنَّ الأوَّلیِنَ وَ الآخرِِینَ ﴿٤٩﴾ لمجََْموُعوُنَ إِلَى میِقَاتِ یوَْمٍ مَعْلوُمٍ ﴿٥٠﴾ 

بگو: بی گمان پیشینیان و پسینیان. در موعد روزي معینّ گردآورده شوند. 

خـداونـد بـه پیامـبرش می فـرمـاید: هـمه ي شـما از اولین و آخـرین، حـاضـر خـواهید شـد. تـفاوتی در زمـان مـرگ ظـاهـري نیست. 

همه تان در روزي معلوم گرد خواهید آمد. میِقَاتِ یوَْمٍ مَعْلوُمٍ اشاره به قیامت کبري است. 

ثُمَّ إنَِّکُمْ أَیُّهَا الضَّالُّونَ المُْکَذِّبوُنَ ﴿٥١﴾  

آن گاه شما، گمراهانِ مکذبّ 

اصـحاب شـمال در این آیه بـا دو وصـف خـوانـده می شـونـد. گـم شـدگـان که گـمراه شـدنـد، و مکذبّ. اگـر تـنها در مسیر حقیقت 

گـم شـده بـودنـد امید بـه بـازگشـتشان بـود؛ امـّا تکذیب صفتی اسـت که انـسان را از حقیقت بـه کلّی دور می کند. در گـذشـته 

عـرض شـد که تکذیب بـدتـرین وصفی اسـت که انـسان می تـوانـد داشـته بـاشـد. مکذبّ هیچ چیز مـن جـمله حـقایق را بـاور 

نمی کند. تـنها خـود و امیالـش را بـاور دارد. راه مکذبّ بـه همین جهـت بسـته اسـت. چـرا که راهی بـراي بـاورمـند شـدن خـود 

باقی نگذاشته است. 
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لآکِلوُنَ منِْ شجَرٍَ منِْ زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالئِوُنَ منِهَْا البْطُوُنَ ﴿٥٣﴾ فَشَارِبوُنَ عَلیَهِْ منَِ الحَْمیِمِ ﴿٥٤﴾ فَشَارِبوُنَ شرُبَْ الهْیِمِ ﴿٥٥﴾ 

از درختی می خـورید که از زقـوّم اسـت. و شکم هـا را از آن پـُر می کنید. و رويِ آن آبی سـوزان می نـوشید. چـونـان شـترانِ 

تشنه می نوشید. 

زقم: 

مقاییس: جنس من الأکل 

التحقیق: هو الاکل بطریق الابتلاء و بالقهر، و لعلّ اطلاق الزقوّم علی انواع من الاشجار بمناسبة أنهّا غیر مطبوعة للطبع. 

مـعنا روشـن اسـت، تمثیلی اسـت از حـالِ مکذبّ در روز انکشاف حقیقت؛ شـرحی نـدارد. هـر مـخاطبی تـوشـه ي خـود را از 

آیات این چنین باید برگیرد. بیان مرحوم مصطفوي ذیل واژه ي زقوّم قابل توجهّ است.  
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روایات 

۱. الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه): وَ الَّـذِی نَـفْسُ محَُـمَّدٍ بیَِدِهِ لَـوْ أَنَ قَـطرَْهًًْ مِـنَ الزـَّقُّـومِ قَـطرَتَْ عَلَی جِـبَالِ الأرَْضِْ لَـسَاخَـتْ أَسْـفَلَ سَـبْعِ 

أرََضیِنَ وَ لمََا أطََاقتَهُْ، فَکیَْفَ بمنَِْ هوَُ طَعَامهُُ؟! 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۰۲/ الدروع الواقیه، ص۲۷۴  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): بـه خـدایی که جـان محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) در دسـت قـدرت اوسـت! اگـر قـطره اي از زقـّوم 

جهنّم را در دنیا بچکانند، زندگی را بر مردم دنیا تباه خواهد کرد پس آنکه خوراکش زقوّم است چه خواهد کرد.  

۲. علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه): فَشارِبوُنَ شرُبَْ الهْیِمِ قَالَ: منَِ الزَّقُّومِ وَ الهْیِمُ الإِْبِلِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۰۴  

علیّ بـن ابـراهیم (رحـمة الـله علیه): فَـشارِبُـونَ شُـربَْ الهْیِمِ یعنی از آب کشنده زقـّوم می نـوشـند و الهْیِمِ بـه  مـعناي گـروه شـتران 

است.  

۳. عَـنْ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ عَلِیٍّ الحَْـلبَِیِّ عَـنْ أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) قَـالَ: ثَـلاَثهًَُْ أنَْـفَاسٍ فِی الشُّـربِْ أَفْـضَلُ مِـنْ نَـفَسٍ واَحِـدٍ فِی الشُّـربِْ وَ 

قَالَ کَانَ یَکرَْهُ أَنْ یُشبََّهَ بِالهْیِمِ قُلتُْ وَ مَا الهْیِمُ قَالَ الرَّمْل.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۰۴/ معانی الأخبار، ص۱۵۰  
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حـلبی از امـام صـادق (علیه السـلام) روایت می کند که فـرمـود: هـنگام نـوشیدن اگـر در سـه نـفس بـنوشید بهـتر از این اسـت که 

در یک نـفس بـنوشید، و فـرمـود: «زشـت اسـت که در نـوشیدن بـه الهْیِمِ تشـبیه شـود». پـرسیدم: «الهْیِمِ چیست»؟ فـرمـود: «گـلهّ ي 

شتران».  

۴. عَـنْ عُـثْمَانَ بْـنِ عیِسَی عَـنْ شیَخٍْ مِـنْ أهَْـلِ المَْـدِینهًَِْ قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـاعَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) عَـنْ رَجُـلٍ یَشرْبَُ فَـلاَ یَقطَْعُ حتََّی یرَْوَی فَـقَالَ 

فهََلِ اللَّذَّهًُْ إِلَّا ذاَکَ قُلتُْ فَإنَِّهُمْ یَقوُلوُنَ إنَِّهُ شرُبُْ الهْیِمِ فَقَالَ کَذَبوُا إنَِّمَا شرُبُْ الهْیِمِ مَا لَمْ یُذکْرَِ اسْمُ اللَّهِ عزََّوَجَلَّ عَلیَهِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۰۶/ معانی الأخبار، ص۱۴۹  

عـثمان بـن عیسی از یکی از شیوخ مـدینه روایت می کند: از امـام صـادق (علیه السـلام) پـرسیدم: «تکلیف آن کسی که آب را بـا 

یک نـفس و بـدون اینکه مکث کند می نـوشـد تـا اینکه سیراب شـود چیست»؟ فـرمـود: «آیا لـذّتی جـز آن وجـود دارد»؟ گـفتم: 

، نـوشیدنی اسـت که بـا نـام خـداونـد عـزوّجـلّ  «آن هـا می گـویند که آن هـمان شرـب الهْیِمِ اسـت». فـرمـود: «دروغ گـفتند: شرـب الهْیِمِ

نباشد». 

هـمان طـور که مـلاحـظه می کنید دو روایت آخـر بـا هـم مـتفاوت اسـت. بـه عـمد این دو روایت نـقل گـردید تـا بـراي اهـل دقـّت 

توشه اي مهمّ در فهم روایات باشد. 
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هَذاَ نزُُلهُُمْ یوَْمَ الدِّینِ ﴿٥٦﴾  

این پذیرایی آنان در روزِ قیامت است 

هـمه ي آن چـه در آیات قـبل گـفته شـد پـذیرایی اصـحاب شـمال در روز قیامـت اسـت. یوَْمَ الدِّینِ را روز جـزا نیز می تـوان 

تـرجـمه کرد. نـزل بـه مـعناي هـر آن چیزي اسـت که میزبـان بـراي مـهمان فـراهـم می کند. کنایه ي این کریمه بـه حـالِ اصـحاب 

شمال آشکار است. 
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آیات ۵۷ تا انتهاي سوره: 

نحَنُْ خَلَقنَْاکُمْ فَلوَْلا تُصَدِّقوُنَ ﴿٥٧﴾  

ما شما را آفریده ایم، چرا باور نمی کنید؟ 

سـخن در این آیات دربـاره ي نـابـاوري انـسان هـا اسـت. امـوري ذکر می گـردد تـا تـنبهّ و تـوجّهی بـراي انـسان بـاشـد. امـوري که بـه 

طـور عـادي انـسان از آن هـا عـبور می کند. خـداونـد انـسان را دعـوت می کند بـه تـأمـّل در امـوري که بـه ظـاهـر عـادي و روزمـرهّ 

شده اند.  

اولین امـر خـلقت انـسان اسـت. این که انـسان نـبوده اسـت و بـعد هسـتی یافـته اسـت، امـري تـأمـّل بـرانگیز اسـت. فـارغ از بـاورهـاي 

فلسفی مـانـند خـلق از عـدم و …، بـود شـدن نـبود سـاده نیست. هسـتی بخشی امـري اسـت که هیچ کس در عـالـم بـر آن تـوانـا 

نیست. خـداونـد خـلقت انـسان هـا را مسـتند بـه خـود می دانـد، انـسان نـمونـه اي از هـمه ي هسـتی اسـت؛ و از انـسان پـرسـش 

می کند چـرا بـا این که می دانید مـا شـما را آفـریده ایم، این دانـش تـبدیل بـه بـاور در شـما نمی شـود؟ اگـر چنین می بـود، این بـاور 

نتایجی داشت؛ امّا ثمره هاي این باور در شما دیده نمی شود. 

أَ فرََأَیتُْمْ مَا تمنُْوُنَ ﴿٥٨﴾  

به آن چه (در رحم) می ریزید دقتّ کرده اید؟ 

تمـنون مـضارع امـناء اسـت، بـه مـعناي ریختن منی. روشـن اسـت که مـراد ریزش آب منی در رحـم اسـت. هسـتی بخشی انـسان از 

همین امـر سـاده و بـه ظـاهـر کم ارزش اتـفاق می افـتد. دومین امـري که خـداونـد انـسان را بـه تـأمـّل دعـوت می کند همین امـر 

است.  
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أَ أنَتُْمْ تخَْلُقوُنهَُ أَمْ نحَنُْ الخَْالِقوُنَ ﴿٥٩﴾  

شما آن را می آفرینید، یا ما آفریننده ایم؟ 

جـمع بـندي دو آیه ي گـذشـته این اسـت، آیا شـما مسیر هسـتی بخشی از نـطفه تـا انـسانی کامـل را طی می کنید، یا مـن هسـتم که 

نطفه را پیش برده، و انسانی کامل می سازم؟ شما هستید که می آفرینید، یا من هستی بخش هستم؟! 

نحَنُْ قَدَّرنَْا بیَنَْکُمُ الموَْتَْ وَ مَا نحَنُْ بمَِسبْوُقیِنَ ﴿٦٠﴾ 

ما مرگ را میان شما مقدّر کرده ایم، و ما هرگز مغلوب نیستیم. 

  

هـمان طـور که نـطفه تـا انـسان کامـل شـدن تـحت ربـوبیت خـداونـد اسـت، مـرگ نیز تـحت اراده ي او اسـت. مـرگ بـراي هـمه ي 

انـسان هـا مـقدّر شـده اسـت. تـا زمـانی مـعلوم که فـقط خـداونـد از آن آگـاه اسـت. بـنابـراین اولاً مـرگ حـقّ اسـت، و ثـانیاً زمـانـش 

مقدّر است.  

مَـا نَـحنُْ بمَِسْـبوُقیِنَ بـا تـوجـّه بـه ابـتداي کریمه یعنی مـا هیچ گـاه مـغلوب نمی شـویم. سـبق یعنی غـلبه، و مسـبوق یعنی مـغلوب. 

مـراد این اسـت که هیچ عـاملی در هسـتی مـا را مـجبور نمی کند. نـه در پیش انـداخـتن مـرگ، و نـه در پـس افـتادن آن. خـداونـد 

قاهر مطلق است، و هیچ گاه مقهور نخواهد بود. 
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عَلَى أَنْ نبَُدِّلَ أَمثَْالَکُمْ وَ ننُْشئَِکُمْ فِی مَا لا تَعْلَموُنَ ﴿٦١﴾  

برَْ آوردن مانندِ شما، و شما را به صورتی که از آن آگاهی ندارید بازآفرینیم. 

در این آیه دو جهـتِ مـقدّر شـدن مـرگ میان انـسان هـا بیان می شـود. بـنابـراین عَـلَى أَنْ … مـتعلّق اسـت بـه قَـدَّرنَْـا در آیه ي قـبل. 

جهـت اول این که وجـود مـرگ بـاعـث می شـود عـده اي بـرونـد، و عـده اي دیگر که مـانـند آن هـا هسـتند جـایشان را بگیرنـد. جهـت 

دوم این که آن هـا که مـرده انـد، مسیر خـود را ادامـه دهـند؛ الـبته در حـال و قـالبی دیگر که از آن اطـلاع نـدارنـد. بـنابـراین مـرگ 

هم براي رفتگان فایده مند است، و هم براي آمدگان. 

وَ لَقَدْ عَلِمتُْمُ النَّشْأَةَ الأولَى فَلوَْلا تَذکََّرُونَ ﴿٦٢﴾  

شما به آفرینش ابتدایی آگاهید، چرا پند نمی پذیرید؟ 

تنبّهی اسـت بـر امکان ادامـه ي حیات و نـشور در قیامـت. خـدایی که از کتم عـدم بـارِ اول هسـتی را آفـرید، بـار دوم نیز بـرایش 

ممکن و سهل است. پس چرا به خود نمی آیید و عبرت نمی گیرید؟! 
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أَفرََأَیتُْمْ مَا تحرَُْثوُنَ ﴿٦٣﴾ أَأنَتُْمْ تزَرَْعوُنهَُ أَمْ نحَنُْ الزَّارِعوُنَ ﴿٦٤﴾ 

به آ ن چه می کارید دقتّ کرده اید؟ شما آن را می رویانید یا ما رویاندیم؟ 

در این آیات چـند نـمونـه در هسـتی بـرشـمرده می شـود تـا تنبّهی بـراي یافـتن خـداونـد بـاشـد. امـر اول تحَْـرُثُـونَ اسـت. حرـث بـه 

مـعناي زراعـت اسـت. کاشـت دانـه، پـرورش آن، و بـرداشـت مـحصول را حرـث گـویند. می فـرمـاید بـه کشت و زرع خـود تـا بـه 

حـال دقـّت کرده اید؟! شـما هسـتید که زراعـت می کنید یا مـاییم که هـمه ي مـراحـل را راهـبري می کنیم؟ روشـن اسـت که انـسان 

در ابـتدا نمی تـوانـد پـاسـخ قطعی بـدهـد، چـرا که بـاورش این اسـت که خـود هـمه کار را انـجام می دهـد. خـود دانـه می کارد، آب 

می دهد، مراقبت می کند، و محصول را برداشت می کند. امّا خداوند این باور را برهم می زند.  

  

لوَْ نَشَاءُ لجََعَلنَْاهُ حطَُامًا فظََلتُْمْ تَفَکَّهوُنَ ﴿٦٥﴾ إنَِّا لمَُغرَْموُنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نحَنُْ محَرُْوموُنَ ﴿٦٧﴾ 

اگـر اراده می کردیم آن را خـار و خـاشـاك می گـردانیم، آن دَم در حیرت می مـانـدید. (گـویید:) مـا بی گـمان زیان دیدگـانیم. بلکه 

از همه چیز محرومیم. 

می فـرمـاید اگـر می خـواسـتیم هـمه ي مـحصول زراعی را بـه گیاهـانی بی ارزش بـدل می کردیم. آن هـا را خـاشـاکی قـرار می دادیم 

که هیچ فـایده اي نـداشـته بـاشـند. آن وقـت بـود که از دیدن دسـت رنـج خـود دچـار شگفتی می شـدید. بـا هـم می گفتید: بی شک 

ما زیان بسیار دیدیم؛ و از هر چه داشتیم محروم شدیم.  

هـمان طـور که عـرض شـد بـراي انـسان دشـوار اسـت که از خـود سـلب اراده کند، و امـورش را در اختیار خـداونـد ببیند. چـرا 

که می بیند خـود هـمه کار را کرده اسـت. بسیاري از عـلما و شـارحین گـران قـدر پـاسـخ بـه این امـر دشـوار را در قـالـب سـلسله ي 

طـولی عـلل و مـانـند آن داده انـد. یا گـفته انـد که خـداونـد مـوانـع رشـد و بـه ثـمر نشسـتن مـحصولات را از میان بـرداشـت، و در 

نتیجه تـلاش انـسان بـه ثـمر نشسـت. دقـّت در کریمه امـثال این اقـوال را طـرح می کند. بـه صـراحـت بیان شـده اسـت: أَأنَْـتُمْ 
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تَـزرَْعُـونَـهُ أَمْ نَـحنُْ الـزَّارِعُـونَ؟ بـنابـراین بـاید پـاسـخ دیگري یافـت. پـاسـخ در تـوحید افـعال خـلاصـه و بیان می شـود. خـلاصـه ي 

تـوحید افـعال این اسـت که آن چـه در هسـتی فـعل اسـت و انـجام می شـود، فـعلِ خـدا اسـت. پـس آن چـه شـما زراعـت می کنید، 

نـمود اسـت، بـودش فـعلِ خـداونـد اسـت. روشـن تـرین کریمه ي قـرآن در این بـاب، آیه ي ۱۷ سـوره ي انـفال اسـت: فَـلَمْ تَـقتُْلوُهُـمْ وَ 

. ابـتدا می فـرمـاید این  لـكنَِّ اللَّـهَ قَـتَلهَُمْ وَ مـا رَمَـيتَْ إِذْ رَمَـيتَْ وَ لـكنَِّ اللَّـهَ رَمـى وَ لِـيبُْلِيَ المُْـؤْمِـنِينَ مِـنهُْ بَـلاءً حَـسنَاً إِنَّ اللَّـهَ سَـميِعٌ عَـليِمٌ

شـما نـبودید که قـتال کردید، بلکه خـدا بـود. و سـپس بـه پیامـبرش می فـرمـاید: آن دم که تیرانـداختی، تـو نینداختی، بلکه خـدا 

بـود که انـداخـت. سـرشّ ذکر شـریف لاَ حَـوْلَ وَ لاَ قُـوَّةَ إِلَّـا بِـالـلَّهِ الْعَلِیِّ الْعظَیِمِ اسـت. هیچ حـول و قـوهّ اي نیست مـگر این که 

براي خداوند است.  

عَــنْ شُعیَبٍْ الْــعَقرَْقُــوفِیِّ عَــنْ أَبِی عَــبْداِلــلَّهِ (علیه الســلام) قَــالَ: قَــالَ لِی إِذاَ بَــذرَتَْ فَــقُلِ الــلَّهُمَّ قَــدْ بَــذرَتُْ وَ أنَْــتَ الــزَّارعُِ فَــاجْــعَلهُْ حَــبّاً 

متُرَاَکِماً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۱۰/ الکافی ج۵، ص۲۶۲  

امـام صـادق (علیه السـلام): هـرگـاه دانـه را پـاشیدي بـگو: بـار خـدایا مـن دانـه را پـاشیدم ولی کشاورز تـو هسـتی. پـس آن را بـه 

دانه اي مبارك تبدیل نما. 
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أَفرََأَیتُْمُ المَْاءَ الَّذِی تَشرَْبوُنَ ﴿٦٨﴾ أَأنَتُْمْ أنَزَْلتُْموُهُ منَِ المزُْْنِ أَمْ نحَنُْ المنُْزِْلوُنَ ﴿٦٩﴾ لوَْ نَشَاءُ جَعَلنَْاهُ أُجَاجًا فَلوَْلا تَشْکرُُونَ﴿٧٠﴾ 

در آبی را که می نـوشید دقـّت کرده اید؟ شـما آن را از ابـرهـاي بـاران زا نـازل کردید یا مـا فـروفـرسـتادیم؟! اگـر بـخواهیم آن را 

شور (غیر قابل شرب) می سازیم، چرا شکرگزار نیستید؟ 

مزن ابرهاي سپید باران زا است. أجاج تلخ و بسیار شور است. 

امـر دوم که خـداونـد بـه آن تـنبهّ می دهـد، آبِ شـرب اسـت. می فـرمـاید: در آبی که هـر روز می نـوشید دقـّت کرده اید؟ شـما 

هسـتید که آب قـابـل شـربـتان را از ابـرهـاي بـاران زا فـرو می فـرسـتید، یا مـا بـاران را نـازل می کنیم؟ سـؤالی که انـسان مـنصف 

نمی تـوانـد جـوابی غیر از خـدا بـه آن بـدهـد. سـپس می فـرمـاید: اگـر اراده می کردیم همین آبِ گـواراي بـاران را چـنان تـلخ و 

شـور می گـردانـدیم، که قـابـل اسـتفاده بـرایتان نـبود. حـال که چنین اسـت چـرا شکر نمی کنید؟ چـرا عـبرت نمی گیرید؟ و بـه خـدا 

برنمی گردید؟!  

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه): منَِ المزُْْنِ قَالَ منَِ السَّحَاب.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۱۰/ بحارالأنوار ج۹، ص۲۴۱  

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه): لوَْ نَشاءُ جَعَلنْاهُ أُجاجاً مَالحِاً زُعَاقاًوَ قَدْ تَقَدَّمَ: الأُْجَاجُ: المرُُّْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۱۰  

علیّ بن ابراهیم (رحمة الله علیه): لو نَشَاء جَعَلنَاهُ أُجَاجًا یعنی شور و تلخ و معناي کلمه ي أُجَاج، تلخ است. 
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أَفرََأَیتُْمُ النَّارَ الَّتِی توُرُونَ ﴿٧١﴾ أَأنَتُْمْ أنَْشَأْتمُْ شجَرََتهََا أَمْ نحَنُْ المنُْْشئِوُنَ ﴿٧٢﴾ نحَنُْ جَعَلنَْاهَا تَذکْرَِةً وَ متََاعًا لِلْمُقوِْینَ ﴿٧٣﴾ 

در آتشی که می افـروزید دقـّت کرده اید؟ درخـتش را شـما پـدید آورده اید یا مـا آفـریننده ایم؟ مـا آن را انـدرز و تـوشـه اي بـراي 

طبیعت گردان قرار دادیم. 

توـرون از ایراء بـه مـعناي آتـش افـروخـتن اسـت. مـراد از شجـره درخـتانی اسـت مـانـند عـفار و مـلخ که اعـراب آن زمـان بـراي آتـش 

استفاده می کردند. مقوین به معناي کسانی است که خارج از شهرها در بیابان و مانند آن زندگی می کردند. 

امـر سـوم آتشی اسـت که از آن بهـره ي بسیار می بـرید. می فـرمـاید: در آتـش نیز تـأمـّل کنید؛ مـاده ي آتـش را شـما پـدید آوردید 

یا مـا آن را خـلق کردیم؟ در آیه درخـت بیان می شـود که در آن زمـان بـراي آتـش و گـرمـا اسـتفاده می شـده اسـت. امـروزه شـامـل 

هـمه ي مـوادي اسـت که بشـر از آن بـراي تـولید انـرژي اسـتفاده می کند: نـفت، خـورشید، بـاد، آب، اتـم و … . هـمه ي این هـا 

همان أَأنَتُْمْ أنَْشَأْتمُْ شجَرََتهََا أَمْ نحَنُْ المنُْْشئِوُنَ است. 

در آیه ي ۷۳ می فـرمـاید بـا این که آتـش بـراي هـمه ي انـسان هـا مـهمّ و مفید اسـت، امـّا بـراي عـد هّ اي بهـره اش آشکارتـر اسـت. 

مـراد از مــقوین کسانی بـودنـد که بیرون از شهـرهـا زنـدگی می کردنـد. بیابـان گـرد یا امـروزه می تـوان تطبیق بـه عـشایر یا 

طبیعت گـردان نـمود. آتـش بـراي آن هـا که سـرپـناه مـحفوظی نـداشـتند، و در مـعرض سـرمـا، بـاد، و حیوانـات بـودنـد، بسیار حیاتی 

بـود. در کریمه می فـرمـاید مـا آتـش را بـراي آن هـا اولاً مـایه ي عـبرت قـرار دادیم، و ثـانیاً تـوشـه قـرار دادیم تـا بـا آتـش خـود را 

حفظ کنند.  

علی بن إبراهیم (رحمة الله علیه): أَ فرََأَیتُْمُ النَّارَ الَّتِی توُرُونَ أَیْ توُقِدُونهََا (می افروزید) وَ تنَتَْفِعوُنَ بهَِا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۱۰  
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فَسبَِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعظَیِمِ ﴿٧٤﴾  

حال نامِ پروردگار باعظمتت را تسبیح کن (یاد کن). 

پـس از اشـاره هـایی بـه هسـتی، تـا بـراي اهـلش مـایه ي عـبرت بـاشـد، خـطاب بـه پیامـبر مهـربـان بـرمی گـردد. می فـرمـاید بـا اسـتعانـت 

از نـامِ خـدایت که بسیار بـا عـظمت اسـت او را تسـبیح کن. تسـبیح در این کریمه بـه این مـعناسـت که بـاورهـاي غیر تـوحیدي 

و نـادرسـتتان را رهـا کنید، امـوري که در آیات گـذشـته آمـد، و امـوري که بیان نشـد، منتسـب بـه شـما نیست، هـمه کارِ 

خداست. 

بـه بـاور حقیر این کریمه بـه مـعناي یادِ دائمی خـداونـد نیز هسـت. یادِ عـظمت لایزال او، حـالِ عجـز درونی در انـسان بـه هـمراه 

دارد. در این حـال اسـت که انـسان خـود و بـدي هـایش فـرومی ریزد که هـمان مـعناي تسـبیح اسـت، و غـرق در یادِ الهی 

می شود.  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه): لمََّـا أنَْـزَلَ الـلَّهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی فَسَـبِّحْ بِـاسْـمِ رَبِّکَ الْعظَیِمِ قَـالَ النَّبِیِّ (صلی الـله علیه و آلـه) اجْـعَلوُهَـا 

فِی رکُوُعِکُمْ.  

من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۳۱۵/ تهذیب الأحکام ج۲، ص۳۱۳ 
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فلَا أُقْسِمُ بموَِاَقِعِ النُّجوُمِ ﴿٧٥﴾ وَ إنَِّهُ لَقَسَمٌ لوَْ تَعْلَموُنَ عظَیِمٌ ﴿٧٦﴾ 

به جایگاه ستارگان سوگند می خورم. این سوگندي سترگ است، البته اگر به آن آگاه باشید. 

  

این آیات قـسم هـایی بـراي امـري بسیار مـهمّ اسـت. لا أُقْـسِمُ بـراي تـأکیدِ سـوگـند اسـت. موـاقـع بـه مـعناي محـل هـا اسـت. اسـتعمال 

در ستارگان به معناي محلّ قراگیري ستارگان است.  

آیه ي ۷۶ تأکید سوگند پیشین است. می فرماید: اگر بدانید این سوگندي بسیار بزرگ است. 

إنَِّهُ لَقرُآْنٌ کرَِیمٌ ﴿٧٧﴾ فِی کتَِابٍ مَکنْوُنٍ ﴿٧٨﴾ لا یَمَسُّهُ إِلا المطُْهََّرُونَ ﴿٧٩﴾ تنَزِْیلٌ منِْ ربَِّ الْعَالمیَِنَ ﴿٨٠﴾ 

بی گمان این قرآنی است کریم. در نوشته اي پوشیده. جز پاکان را به آن دسترس نیست. نازل شده از پروردگارِ جهانیان. 

  

)؛ بـنابـراین بیانـگر این اسـت که مـطلب بسیار مهمّی  این چـند آیه جـواب قـسم پیشین اسـت (إنَِّــهُ لَــقَسَمٌ لَــوْ تَــعْلَموُنَ عظَیِمٌ

می خواهد بیان شود.  

إنَِّـهُ لَـقرُآْنٌ کرَِیمٌ:  بی گـمان این قـرآنی اسـت کریم. کریم بـه اقـتضاي وصـف آمـدنـش بـراي قـرآن، بـه مـعناي گـران مـایه و ارزشـمند 

اسـت. کریم اسـت نـزد خـداونـد مـتعال، و کریم اسـت نـزد اهـلش، تـا بـدانـند خـداونـد چـه مـحبتّ عظیمی بـا فـرسـتادن قـرآن بـه 

انسان ها کرده است.  

این قـرآن در نـوشـته اي پـوشیده شـده اسـت. هـمان طـور که در سـوره ي بـروج، آیات ۲۱ و ۲۲ آمـد: بَـلْ هُـوَ قُـرآْنٌ مَـجيِدٌ فِـي لَـوحٍْ 

مَـحْفوُظٍ. مـراد از کتاب مکنون یا لـوح مـحفوظ آن چـه در اذهـان عـموم می بـاشـد نیست. عـموم تـصوّر می کنند الـفاظ قـرآن در 

جـایی نگهـداري شـده، و از دسـترس عـموم مخفی اسـت. امـّا مـراد از این آیات پـوشیده بـودن عـمقِ مـعناي قـرآن کریم اسـت. 

دلیل آن آیه ي ۷۹ اسـت: لا یَمَسُّهُ إِلا المطُْهََّـرُونَ. الـفاظ و مـعناي ظـاهـري آیات قـرآن بـراي هـمگان قـابـل فـهم اسـت. آیات 

زیادي دلالـت بـر این مـوضـوع دارد، مـانـند: هـذا لـسانٌ عرـبی مبین (نحـل، آیه ي ۱۰۳). عـربی غیر از مـعناي مصطلحی که دارد، 
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بـه مـعناي روشـن و قـابـل فـهم، در بـرابـر عجـمی بـه مـعناي داراي عـقده و دشـواري نیز هسـت. بـنابـراین مـراد از لا یَمَسُّهُ إِلا 

المطُْهََّــرُونَ الـفاظ و مـعنايِ ظـاهـري آیات نیست. مـراد بـطن آیات قـرآن اسـت. قـرآن حقیقتی عمیق و أنیق دارد که قـابـل 

دسترسی براي عموم انسان ها نیست.  

حـال بـاید در مـعناي مطُهََّـرُونَ تـأمّـل کرد، که راهِ درك مکنون و مـحفوظ نیز هسـت. مطُهََّـر اسـم مـفعول اسـت، بـه مـعناي پـاك و 

خـالـص شـده. می تـوان آن را مـعادل مخـلصَ دانسـت. عـباد مخـلَص بـا سیاق إِلاَّ عِـبادَ الـلَّـهِ المخُْْـلَصِينَ مکرّر در قـرآن تکرار شـده 

اسـت. بـندگـانی هسـتند که شیطان بـه آن هـا دسـترسی نـدارد: سـوره ي حجـر، آیات ۳۹ و ۴۰: قـالَ ربَِّ بمِـا أَغْـوَيْـتنَِي لأزََُيِّـننََّ لَـهُمْ فِـي 

الأرَْضِْ وَ لأَُغْـوِيَـنَّهُمْ أَجْـمَعِينَ، إِلاَّ عِـبادَكَ مِـنهُْمُ المخُْْـلَصِينَ. هـم چنین در وصـف آن هـا آمـده اسـت که از جـزا و حـساب و کتاب در 

قیامـت خـارجـند: سـوره ي صـافـات، آیات ۳۹ تـا ۴۱: وَ مـا تجُْـزَوْنَ إِلاَّ مـا كُـنتُْمْ تَـعْمَلوُنَ، إِلاَّ عِـبادَ الـلَّـهِ المخُْْـلَصِينَ، أُولـئكَِ لَـهُمْ رزِقٌْ 

مَـعْلوُمٌ. دقـّت در این آیات نـشان می دهـد که مخـلَص یا مطهـَر هـمان سـابـقونـند. کسانی هسـتند که خـدا را انـتخاب کردنـد، و 

پـاي این انـتخاب ایستادگی کردنـد، و هـر آن حـضور و تـقوي را مـراعـات کردنـد؛ ایشان خـالـص شـدنـد، و در نـهایت خـداونـد 

آن هـا را خـالـص و پـاك سـاخـت. تـمام حقیقت قـرآن تـنها بـراي ایشان قـابـل دسـترسی اسـت. روشـن اسـت که بـراي رسیدن بـه 

مـقام ایشان بـاید از ظـاهـر و مـعناي روشـن قـرآن بهـره جسـت. چنین نیست که قـرآن بـراي غیر مطهـَر قـابـل اسـتفاده نـباشـد. 

همان طور که در آیات بسیاري به آن اشاره شده است. هرچه ایمان رشد کرد، بهره از قرآن نیز بیشتر می شود. 

؛ تـنزیل بـارهـا عـرض شـد. دقـّت  آري این قـرآن از جـانـب پـروردگـار هـمه ي هسـتی نـازل شـده اسـت: تَـنزِْیلٌ مِـنْ ربَِّ الْـعَالمیَِنَ

دیگري نیز در این واژه می تـوان داشـت. تـنزیل فـرسـتاده شـدن از بـالا بـه پـایین نیست. چـرا که بـالا و پـایین در هسـتی فـاقـد 

مـعنا اسـت. تـنزیل را می تـوان بـه مـعناي بیان عـمومی و قـابـل فـهمِ مـعارف عمیق نیز مـعنا کرد. مـعارف اگـر در قـرآن چنین 

ساده سازي در قالب مثال، داستان، عبرت ها و … نمی شد، براي اکثر انسان ها قابل فهم و دسترسی نبود. 
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أَفبَهَِذاَ الحَْدِیثِ أنَتُْمْ مُدهْنِوُنَ ﴿٨١﴾ 

آیا به این سخن بی اعتنایید؟! 

  

مـراد از حـدیث در این کریمه قـرآن کریم اسـت. ادهـان بـه مـعناي بی تـوجّهی و سهـل انـگاري اسـت. پـس از وصـف قـرآن کریم 

در آیات قـبل، می فـرمـاید: چـگونـه بـه این کلام بی تـوجّهید؟  قـالـب اسـتفهامِ هـمراه بـا تـوبیخ اسـت.یعنی چـگونـه می تـوانید بـه 

چنین کلامِ مکرمّی بی اعتنا باشید. 

وَ تجَْعَلوُنَ رزِْقَکُمْ أنََّکُمْ تُکَذِّبوُنَ ﴿٨٢﴾ 

و بهره تان را انکار کردن قرار داده اید؟! 

  

رزق حقیقی بهـره مـندي از مـعارف اسـت. کسانی که خـود را بـه سیاق آیه ي قـبل از مـعارف قـرآن بی بهـره می کنند، کسانی انـد 

که رزقشان را انکار و تکذیب قرار داده اند. بیانی است استوار که می تواند موجب تنبهّ گردد. 
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فَلوَْلا إِذاَ بَلَغتَِ الحُْلْقوُمَ ﴿٨٣﴾ وَ أنَتُْمْ حیِنئَِذٍ تنَظْرُُونَ ﴿٨٤﴾ وَ نحَنُْ أَقرْبَُ إِلیَهِْ منِْکُمْ وَ لَکنِْ لا تبُْصرُِونَ ﴿٨٥﴾ 

پـس آن گـاه که جـان بـه گـلو رسـد، در آن هـنگام فـقط (بـه مـحتضر) نـگاه می کنید. مـا بـه او از شـما نـزدیک تـریم، ولی شـما 

نمی بینید. 

این آیات مـطلب جـدیدي را بیان می کند که بـا فـاء تـفریع شـده اسـت. مـوضـوع مـرگِ انـسان اسـت که در آیه ي ۶۰ بـدان اشـاره 

شـد: نَـحنُْ قَـدَّرنْـا بَـينَْكُمُ المَْـوتَْ وَ مـا نَـحنُْ بمَِسْـبوُقِـينَ. می فـرمـاید: آن دم که جـانِ مـحتضر بـه گـلو می رسـد، و لحـظات آخـرش را در 

این دنیا سـپري می کند، شـما در بـالین او حـاضـر هسـتید، تـنها کاري که ازتـان بـرمی آید نـگاه کردن و بـه انـتظار مـرگ نشسـتن 

اسـت. مـا در آن حـال نیز بـه او نـزدیک تـر از شـما هسـتیم، امّـا شـما آن را درك نمی کنید. فـراز وَ نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلیَهِْ منِْکُمْ وَ لَکنِْ لا 

تُـبْصرُِونَ مـعادل آیه ي ۱۶ سـوره ي ق اسـت: وَ لَـقَدْ خَـلَقنَْا الإنِْْـسانَ وَ نَـعْلَمُ مـا تُـوَسْـوسُِ بِـهِ نَـفْسهُُ وَ نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ الْـورَِيـدِ. 

و همین طـور آیه ي ۲۴ سـوره ي انـفال: يـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا اسْـتجَيِبوُا لِـلَّـهِ وَ لِـلرَّسُـولِ إِذا دَعـاكُـمْ لمِـا يُـحيْيِكُمْ وَ اعْـلَموُا أَنَّ اللَّـهَ يَـحوُلُ 

بَـينَْ المَْـرْءِ وَ قـَلبْهِِ وَ أنََّـهُ إِلَـيهِْ تحُْشَـرُونَ. شـما خـود را در جـوار او می بینید، امّـا مـاییم که بـه او نـزدیکیم. قـرب الهی بـه انـسان، مـطلب 

عمیق و مهمّی است که انشاء االله در محلّ خود تبیین خواهد شد. 
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فَلوَْلا إِنْ کنُتُْمْ غیَرَْ مَدِینیِنَ ﴿٨٦﴾ ترَْجِعوُنهََا إِنْ کنُتُْمْ صَادِقیِنَ ﴿٨٧﴾ 

اگر شما ناتوان نیستید، چرا او را برنمی گردانید؟ اگر صادق هستید. 

مـدینین را طـرق دیگري نیز تـرجـمه کرده انـد، امـّا بـه نـظر حقیر تـرجـمه اي که بیان کردیم بـا سیاق آیه تـناسـب بیشتري دارد. 

مدینین از دان یدین است. می تواند به معناي جزا باشد، و هم چنین می تواند به معناي توانایی و قدرت باشد.  

مـراد کریمه این اسـت که اگـر نـاتـوان نیستید و بـراي خـود قـدرتی مسـتقل در هسـتی قـائلید، مـحتضر را بـه حیاتی دوبـاره 

برگردانید! اگر صدق در وجودتان هست، معترف خواهید بود که چنین توانایی را هیچ کدامتان ندارید. 

فَأَمَّا إِنْ کَانَ منَِ المُْقرََّبیِنَ ﴿٨٨﴾ فرََوحٌْ وَ رَیحَْانٌ وَ جنََّةُ نَعیِمٍ ﴿٨٩﴾ 

اگر او از مقربّان باشد، روح و ریحان و بهشتی سرشار از نعمت است. 

پـایان سـوره ي واقـعه مـانـند ابـتداي سـوره انـسان هـا را بـه سـه دسـته تقسیم می کند. ابـتداي سـوره در زمـان حیات، انـسا ن هـا را سـه 

گروه دانست، و پایان سوره انسان ها را پس از مرگ به سه طایفه تقسیم می کند.  

مـراد از مُـقرََّبیِنَ هـمان سـابـقون اسـت. روح و ریح ظـاهـراً بـه یک مـعنا هسـتند. بین آن هـا اشـتقاق اکبر بـه بیان مـرحـوم مـصطفوي 

رخ داده اسـت. مـعناي اصلی واژه جـریان داشـتن اسـت. بـه مـناسـبت مـعناي اصلی اسـتعمالات گـونـاگـونی شـده اسـت، مـانـند: 

جریانِ هوا، بويِ خوش، امنیت و آسایش، رزق، گیاهانِ معطرّ و …  

آیه می فـرمـاید بـراي مـقربّـان روح و ریحان اسـت. می تـوانـد مـراد این بـاشـد که ایشان در آسـایش کامـل هسـتند، و روزي هـاي 

روحانی فراوانی دارند.  
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مـرحـوم مـصطفوي چنین تطبیق کرده انـد: فـالرـّوح هوـ حـسن الجـریان فی مـقام الرـوحـانیة. و الرـیحان هوـ حـسن الجـریان فی ادامـة الحیاة 

و العیش. و الجنةّ محیط العیش. 

مـرحـوم عـلّامـه چنین گـفته انـد: فـأمـا إن كـان المـتوفی مـن المـقربـين فـله- أو فجـزاؤه- راحـة مـن كـل هـم و غـم و ألـم و رزق مـن رزق الجـنة 

و جنة نعيم. 

مراد از نعیم فراوانی نعمت در بهشت است. 

وَ أَمَّا إِنْ کَانَ منِْ أَصحَْابِ الیَْمیِنِ ﴿٩٠﴾ فَسلَامٌ لکََ منِْ أَصحَْابِ الیَْمیِنِ ﴿٩١﴾ 

و اگر از اصحاب یمین باشد، سلام بر تو از سوي اصحاب یمین. 

ممکن اسـت شـخص مـتوفّی از اصـحاب یمین بـاشـد که شـرحـش در ابـتداي سـوره آمـد. آیه ي ۹۱ الـتفاتی از غیبت بـه خـطاب 

دارد. تعبیر لطیف و شیرینی اسـت. می فـرمـاید اصـحاب یمین بـر تـو پیامـبر سـلام می فـرسـتند. مـراد از سَــلامٌ لکََ امنیت و 

آرامشی است که اصحاب یمین براي تو طلب می کنند. 

هَ وَ ملَائِكتَهَُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَوُا صَلُّوا عَليَهِْ وَ سَلِّموُا تَسْليِماً.  آیه ي ۵۶ سوره ي احزاب: إِنَّ اللَـّ
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وَ أَمَّا إِنْ کَانَ منَِ المُْکَذِّبیِنَ الضَّالِّینَ ﴿٩٢﴾ فنَزُُلٌ منِْ حَمیِمٍ ﴿٩٣﴾ وَ تَصْلیِةَُ جحَیِمٍ ﴿٩٤﴾ 

و اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد. پذیرایی اش با آبی جوشان است. و مواجه شدن با دوزخ. 

 و ممکن اسـت مـتوفّی از اصـحاب شـمال بـاشـد. آنـان هـمان تکذیب کنندگـانی هسـتند که از مسیر حـقّ خـارج شـده انـد و 

گـمراهـند. از این هـا بـا آبی جـوشـان پـذیرایی می شـود، و بـا دوزخ مـلاقـات خـواهـند کرد. یا بـه تعبیرِ دیگر در دوزخ وارد 

می شوند. 

إِنَّ هَذاَ لهَوَُ حقَُّ الیَْقیِنِ ﴿٩٥﴾  

این همان حقیقت یقینی است. 

آري هـر آن چـه دربـاره ي سـه طـایفه و حـالاتـشان بیان گـردید، حقیقتی اسـت یقینی که جـاي هیچ تـردیدي در آن نیست. 

مرـحـوم عـلّامهـ می فرـمـاید: حـقّ عـلم استـ از آن جهتـ که بـا خـارج از نظـر واقعیتّ تـطابـق داشـته بـاشـد؛ و یقین علمی استـ که 

شکّ و شبهه اي در آن نباشد: الحق  هو العلم من حيث إن الخارج الواقع يطابقه، و اليقين  هو العلم الذي لا لبس فيه و لا ريب. 
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فَسبَِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعظَیِمِ ﴿٩٦﴾ 

حال نامِ پروردگار باعظمتت را تسبیح کن (یاد کن). 

تکرار آیه ي ۷۴ همین سـوره اسـت. تکرار این آیه نـشان می دهـد که هـمواره یادِ خـداونـد بـودن شـاکله ي این سـوره و راه 

قرب الهی است، که توصیف سابقون است.
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